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 سياست خارجي، سياست خارجي ايران، سياست خـارجي دولـت نهـم، سياسـت               :كليدي ه هاي واژ
  .خارجي دولت دهم، توسعه، تعالي، نوستالژي، بازگشت گرايي

  

  
، باب شده اسـت كـه بـي         "تعالي" واژه اي به نامِ    در سياست خارجي ايران   دهم،   / س از روي كارآمدن دولت نهم     

اين مفهوم بر پايه دين تعريف مـي شـود و بـا             . گمان، تباري دارد و نمودگرِ برآمدنِ نوعي نوستالژي تاريخي است         
ي در نهادهـاي سياسـي، فرهنگـي، و اقتـصادي                          جامعـه مـي    محوريت امور روحي، به تغييـر و تحـول ِكيفـي و كمـ

سياسـت خـارجي تعـالي    كه ، و با در نظر داشتن اين پرسشِ بنيادين  " تعالي "درون مايه كلمه  / با بررسي بن    .انجامد
گرا چه هدف ها و بنيان هـايي دارد، مـي تـوان بـه ايـن بـاور دسـت يافـت كـه وجـود نـوعي  بـاز گـشت گرايـيِ                                   

ايرانـي،  / ه  اميد به بازآفرينش ساختكارِتمدنِ اسلامي      ، به همرا  1360 و   1350نوستالژيك به انقلابي گري دهه هاي       
انديشه ضديت با مدرنيته و غرب در تاريخ معاصر ايران، موعوديت گرايي، مهندسي فرهنگـي، تمهيـد مقـدمات و                 
مقومات جستجوي راه هاي بديل توسعه از سوي پست مدرن ها، سازه گرايان و نظريه انتقادي در روابط بين الملل                    

خلق مفهوم تعالي با معاني يك سر متفاوت با گنجواژه اي شده است كـه مدرنيتـه در اختيـار زمامـداران         سبب ساز   
برداشتي اين چنين، اكنون، دركارِ جـاي گـزين سـازيِ مجموعـه اي از واژگـان، بـه جـاي گفتارهـاي              .گذاشته بود 

  .برآمده از گفتمانِ مرسوم و معهود قدرت در عرصه بين المللي شده است

يدهچك  



  
  
  
  
  

  
   1389، پاييز 29سال دوازدهم، شماره فصلنامه پژوهش سياست، /100

  مقدمه
در هـر دو عرصـه سياسـت داخلـي و              پس از گزينش محمود احمدي نژاد به رياسـت جمهـوري،            

خارجي، مفاهيم و واژگاني رواج يافت كه پيشينه اي نداشت و به طرزي عمده در زمينه هاي كـدر                   
در ايـن ميـان، نـشاندن واژه        . و مات نظريه سياسي جمهوري اسلامي، حالتي بطنـي و جنينـي داشـت             

ه عرصـه اخـلاق و كـلام و    تعالي به جاي توسعه و ترقي، سبب شده است منزلت يك واژه متعلـق ب ـ            
الهيات، نزول يابد و به عرصه سياست وارد شود و كـار عملـي زمامـداران را در چنگـال درون مايـه       
هاي خود قرار دهد كه چندان هم قرار نيست از حالت ابهام و دوپهلـويي دربيايـد و صـريح و قابـل                       

  . تعريف شود
 انديشه ايراني، سابقه اي دارد و مي توان تبار             پرسش بنيادين اين است كه آيا اين واژه در تاريخ و          

آن را درك و دريافت نمود؟ به ديگر سـخن، صـرف نظـر از تمـامي سـخن هـايي كـه در بـاره دو                           
انتخابات اخير رياسـت جمهـوري اسـلامي در ايـران، گفتـه و نوشـته شـده اسـت، آيـا پيروزمنـدان                        

 شـده باشـند، ايـن منزلـت را يافتنـد كـه              انتخابات، به طرزي ناگهاني و بدون آن كه از پيش شناخته          
كرسي نشين مصدر رياست جمهـوري شـوند و يـا مـي تـوان رگـه هـاي انديـشه اي و پيـشينه هـاي                 
تاريخي را درباره برفراز كشيده شدن آنان در عرصه سياست در ايـران، شناسـايي نمـود و نـشان داد          

  كه از آسمان به زمين نيامده و خلقتي شتابناك نداشته اند؟
به نظر مي رسد از آن جا كه قريب به اتفاق تأملات نظري و انديشه ورزانه اي كـه دربـاره توسـعه                          

صورت پذيرفته، متعلق به غريبان است، در جوامع شرقي همانند ايران، مخـالف خوانـان رويـه هـا و                  
مشارب متجددانه، توجه ويژه گروهي از افراد را به نقـش سـنت هـا و معيارهـاي فرهنگـي در بـاب                       
انسان و مقولـه هـايي چـون ترقـي و پيـشرفت و رشـد و شـكوفايي را برانگيختـه و مفهـوم تعـالي را                    

از مفهوم تعالي، بيـشتر نيـل انـسان بـه مقـام             . همچون بديل توسعه در ذهن آنان برجسته ساخته است        
و والاي معنوي فهم شده است كه او را قادر به انتخاب آگاهانه، مواجهـه عالمانـه بـا مـسائل فـردي                       

جمعي، كـف نفـس و رواداري در برابـر مطـامع و شـهوات دنيـوي و تـلاش در جهـت بهـروزي و                          
اما، امروزه در ايران، اعتراض به ويژگـي هـاي          . بهسازي مادي و معنوي خويش و ديگران مي نمايد        

  .بنياني سند چشم انداز، سبب شده است برخي توسعه گرايي را حذف و تعالي گرايي را برفرازكنند
ه تدريج و به ويژه پس از روي كارآمدن دولت دهم، شنيدن و ديـدن ويژگـي هـايي كـه نـشان                           ب

دهد سياق و سبك سياست خارجي ايران، تغيير يافته و نوعي تعالي گرايي را مد نظـر آورده اسـت،     
از اين منظر، سياست خارجيِ اسلامي ايران را مبتني بر مكتب و انديشه الهـي               . عادي جلوه مي نمايد   
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ي دانند و بر اين باورند كه نقطه نهايي ديپلماسي ما، بر پايه حكومت جهاني است؛ چرا كـه بـدون                     م
پرستي، صلح و امنيـت پايـدار، معنـا نـدارد و نـشدني                حكومت جهاني بر پايه اجراي عدالت و يگانه       

د توحيد اولين اصل انديشه و مكتب ملت ايران است، يعني اساس حاكميت، متعلق به خداون ـ              . است
آنان معتقدند كه خداي متعال بايد حاكم باشد و احكام الهي در عـالم جـاري شـود، از                   . متعال است 

اين رو سياست خارجي كشورمان نيز بايد به سمتي حركت كنـد كـه همـه زنـدگي بـشريت تحـت                      
پاكي و معنويت را از مبـاني ديگـر سياسـت خـارجي مـي      . حاكميت خدا و فرهنگ الهي اداره شود   

الملل با كـشورهاي غربـي متفـاوت اسـت؛            تقدند ابزار اثرگذاري ملت ايران در محيط بين       دانند و مع  
داري و پذيرش فرمـانروايي خـود در دنيـا            ها را به پرستش بت سرمايه       زيرا، نظام سرمايه داري، ملت    

كند و در مقابل، ملت ايران، بشريت را به خط نجـات بخـش امامـت و ولايـت رهنمـون                       دعوت مي 
  .هاي كشورمان است ين جزء مزيتكند و ا مي

  به باور آنان، حاكميت امام و انسان كامل بايد به آرمان بلند بشريت در جهـان تبـديل شـود و ايـن                       
داري   هـا از نظـام سـرمايه        همان چيزي است كه باعث محبوبيت ملت ايران در جهان و نفـرت انـسان              

ت خارجي ايران برشمرده مي شود، زيـرا        بنابراين، تعالي و پيشرفت، از ديگر مباني سياس       . شده است 
هاي علمي و فناوري است؛ بنابراين در هر كجـاي دنيـا              ها به بالاترين قلّه     نقطه مطلوب، رسيدن انسان   

البته بايد توجه داشت كه بـه بـاور        . اگر اقدامي در اين راستا انجام شود بايد مورد حمايت قرار گيرد           
 به سمت ملت ايران نيست، بلكه تعـالي و پيـشرفت كـل           آنان، بردار سياست خارجي كشورمان فقط     

ها دانسته مـي شـود كـه          هاي ايماني ملت    بشريت مد نظر است؛ چون كه مباني اقتدار ملت ايران، دل          
نظام سرمايه داري بـه دنبـال حداكثرسـازي سـود           . چنين اقتداري نقطه اتكا و اقتدار ملت ايران است        

 به اجراي عدالت اند، و در هر حالت، اگر چنان چـه اعتقـادات         مادي است؛ اما، تعالي گرايان معتقد     
    .ها را ترجيح مي دهند  شان با سود مادي تداخل پيدا كند، بدون ترديد ارزش و مباني ارزشي

در اين ميان، آن چه باورمندان به سياست خارجي تعالي جويانه را دلالت مي نمايد عبارت از باور                    
وسعه است كه به سخره مي گيرد همزيستي انسان و جامعه و نظام الهـي               به كهن شدن قرائت غربي ت     

را، و آدمي را در برهوت خواهش هاي پايان ناپذير نفساني و شهوات مادي خلع سلاح مـي كنـد و                     
به سخن آنـان، مـا توسـعه بـه معنـاي تقليـدي و               . او را با دست بسته و جان خسته به ابليس مي سپارد           

آن چه بالندگي، شكوفايي در عـين حـال سـرآمدي           . نه بايگاني مي كنيم   شايد تحميل آن را شجاعا    
 است كه در سايه حكمت، بصيرت، عدالت و "تعالي"جامعه ما را تضمين مي كند، تنها تعبير قرآني     
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  اسـت "سرآمدي موعـد "فراچنگ مي آيد و غايت آن) ص(حكومت مبتني بر اسلام ناب محمدي      
  ).www.dolat.irبرنامه كلان دولت نهم (

   آرمان آنان، فراهم كردن زمينه هاي برپايي حكومت عادلانه جهاني از طريق احياي مجدد تمـدن                
اسلامي؛ هدف بنيادين شان، توسعه عدالت محور، اقامه قسط توأم با مهرورزي، خـدمت و تعـالي و                  

جانبه كشور و تعامل بين المللي بر مبناي عـدالت،        پيشرفت؛ راهبرد سياسي آنان، حفظ استقلال همه        
صلح، و عزت براي همه و مبارزه با بي عدالتي، تبعيض، ناامني و تحقير ملت ها و جنگ افروزي؛ و                    
جهت گيري هاي راهبردي شان، تعامل سازنده و مؤثر با جهان امروز بر اساس منافع ملي و اسـتفاده                   

ط بين المللي، هماهنگي در انعقـاد قراردادهـاي خـارجي بـا      از راهبرد عدالت، صلح و عزت در رواب       
توجه به روابط سياسي با كشورها و نظارت نظام مند بر انعقاد اين نوع قراردادها در راستاي رعايـت                   

ايرانـي در تعامـل بـا جامعـه         / منافع ملي و دستيابي به فناوري هاي پيـشرفته، حفـظ هويـت اسـلامي                
د تمـدن اسـلامي، و برنامـه ريـزي بـراي شـكوفايي مجـدد تمـدن                  جهاني و دفاع از شكوفايي مجـد      

اسلامي در عصر حاضر با عنايت به پيوستگي مؤلفه هاي اسلام خـواهي، ايـران دوسـتي و پيـشرفت                    
به راستي، پيشينه و زمينـه      . طلبي در برنامه ريزي براي حفظ و بالندگي هويت ملي ايرانيان، مي باشد            

  هاي تعالي گرايانه در سياست خارجي ايران چيستند؟انديشه اي صعود گفتار/ تاريخي 
  
  سياست خارجي .1
مقوله سياست خارجي از آن جا كه به مرز پيوند با كشورهاي ديگر مرتبط شده، بـه طـرزي دقيـق،                      

مردم به خودي خود نمي توانند در زمينه تعيين قواعد و رفتارهـايي كـه مـي                 . عملي زمامدارانه است  
زيرا به طرزي منطقـي مـي تـوان       . مورد اجرا گذاشته شود تصميم بگيرند     بايست در آن سوي مرز به       

آن چه حكومـت    . پذيرفت كه مردمان در عرصه كنش ها و واكنش هاي فرامرزي به قيم نياز دارند              
: بايد در هر تحرك در حوزه روابط خارجي كـشور انجـام دهـد، شـامل چهـار عمـل اصـلي اسـت                       

هم وقايع جهاني است؛ تهيه نقشه كلان براي منافع ملـي كـه             شناخت محيط بين المللي كه مبتني بر ف       
از آن به استراتژي ملـي تعبيـر  مـي شـود؛ تهيـه طـرح هـاي عمليـاتي بـراي تحقـق اسـتراتژي ملـي؛                    

در باب پاسخ به پرسش هـايي بنيـادين         . سازماندهي و هدايت نيروها براي تحقق طرح هاي عملياتي        
چگونه استراتژي و   ) حكومت(بفهميم؟ براي اغراض نظام     همچون پديده هاي بين المللي را چگونه        

طرح عملي طراحي نماييم؟ مباني درست تصميم گيري و اجراي طرح ها كدامند؟ رسم اسـت كـه                  
دولت ها را به حالت شخص درآورند و به عنوان نمونه از سياست خـارجي ايـران يـا از تـصميمات                      
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ه دولت ها، بلكه افـراد و گـروه هـايي اتخـاذ مـي               ايران سخن گويند، اما در واقع اين تصميمات را ن         
فعاليت هاي اين افراد و گروه ها را مانند همه فعاليت هـاي  . نمايند كه از سوي دولت عمل مي كنند     

  .ديگر بشري، مي توان بنا به كنش و واكنش ميان تصميم گيرندگان و محيط آن ها دانست
سياست هاي  .ها مي باشد ه اهداف و ارزش   تصميم گيري در حوزه سياست خارجي، در برگيرند

تفـاوت هـا در    ايـن . توانند ريشه در اهداف و ارزش هاي متفاوتي داشته باشند خارجي مختلف، مي
 بـه عبـارت ديگـر، مقولـه         .كلي ترين شكل خود به مفاهيم مرتبط با فرهنگ و ملـت ارتبـاط دارنـد               

ر ميـان تمـامي شـاخه هـاي علـوم      عميـق تـرين مقـولات د      / گـسترده   / سياست خـارجي از پيچيـده       
تكنيكـي در   / تـاريخي / سياسـي / اقتـصادي / فرهنگـي / امـل اجتمـاعي   اجتماعي است، كه صـدها ع     

سريع (واحدهاي سياسي و در سطوح مختلف نظام بين الملل، در آن، دخالت مجرد يا متقابل دارند                 
. برخوردار مي باشد   تصميم گيري درحوزه  سياست خارجي، از اهميت ويژه اي            ).206:1372القلم،

در واقع  سياست خارجي، بخش مهمي از امر مملكت داري است و آن هم به نحو مدبرانـه نيـاز بـه                       
سياست خارجي همه كـشورها بـا محـيط         ). 21:1377لاريجاني،  (علم، فن، مهارت و هنرمندي دارد       

دسـتگاه  / سـبك / هـا   تاكتيـك   / فنـون   / ابزارها  / استراتژي ها   / توانايي ها   / اهداف. در تعامل است  
اقدامات و پيامد هاي سياست خارجي، همگي در اين تعامل / سياست خارجي و همچنين تصميمات  

 گيـري  رسد اين عناصر به عنوان يك كل، مبناي شكل به نظر مي). 41:1380رمضاني، (نقش دارند 

انمنـدي و  در هر نظام سياسـي، فرآينـد سياسـت از تو        . بنيادهاي سياست خارجي كليه كشورها است     
قدرت تصميم گيري ساختارهاي دروني نظام شكل مي گيرد؛ به ايـن معنـي كـه نقـش حكومـت و                     
ساختارهاي سياسي در ارتباط مستقيم با يكديگر و شكل گيري سياست خارجي در درون نظام، بـر                 

   ).135:1378ازغندي، (اساس منافع ملي و خواسته هاي ساختار داخلي نظام صورت مي گيرد
 اساسي، دستاورد انديشه انقلابيون بود كه مطالبات خود را در سه سطح اسلام گرايانه، امـت         قانون

بنـد  . گرايانه و جهان وطنانه مطرح كردند و اكنون وقت كتابت آن به شكل يك متن مكتـوب بـود                  
 قانون اساسي، مختصات سياست     154 تا   152، و اصول    11، اصل   2، بند پنجم اصل     3شانزدهم اصل   

سـعادت انـسان در كـلّ جامعـه بـشري، تنظـيم سياسـت               : ايران را چنين احصاء كرده اسـت      خارجي  
خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسـلام، امامـت و رهبـري مـستمر و نقـش اساسـي آن در تـداوم                       
انقلاب اسلام، حمايت از مبـارزه حـق طلبانـه مستـضعفان در برابـر مـستكبران در هـر نقطـه جهـان،                        

الت در امور داخلي ملت هاي ديگر، تعهد برادرانه در برابر همه مسلمانان،             خودداري از هرگونه دخ   
ائتلاف و اتحاد ملت هاي اسلامي و وحدت جهان اسلام، دفاع از حقوق همه مسلمانان جهان، نفـي                  
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هر گونه ستم گري و ستم كشي، نفي هر گونه سـلطه گـري و سـلطه پـذيري، عـدم تعهـد در برابـر                          
يري از سـلطه اقتـصادي بيگانـه بـر اقتـصاد كـشور، اسـتقلال سياسـي و         قدرت هاي سلطه گر، جلوگ 

اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي، طرد كامل استعمار، جلـوگيري از نفـوذ اجانـب، تماميـت ارضـي،                   
نفي و اجتناب از انعقاد پيمان هاي موجد سلطه بيگانه، روابط صلح آميز متقابل بـا دولـت هـاي غيـر      

  .واه ساير ملت ها از جورِ دولت ها سياسيون پناه خمحارب، و اعطاي پناهندگي به
    به تعبير ديگر، اهداف كوتاه مدت، ميان مدت، و بلند مدت سياست خارجي ايران بـه تـصريح و                   

مبـارزه بـا ظلـم و       : مضمر در لابلاي مقدمه و اصول گوناگون قانون اساسي قيـد شـده اسـت؛ ماننـد                
انيان به حيات طيبه، حفظ تماميت ارضـي و ام القـراي      استكبار و دفاع از حقوق مسلمين، دعوت جه       

در يك تقسيم بنـدي ديگـر، از اهـداف          . اسلامي، اصل نه شرقي و نه غربي به مثابه قاعده نفي سبيل           
ملي و فراملي سياست خارجي ايران منـدرج در قـانون اساسـي سـخن بـه ميـان آمـده كـه طّـي آن،                          

، حفظ تماميت ارضي، حفـظ حاكميـت ملـي و    اهداف ملي به حفظ امنيت ملي و موجوديت كشور   
استقلال، حفظ نظام جمهوري اسلامي، صيانت از ملت ايران، توسعه و رفاه اقتصادي، كسب اعتبـار                
بين المللي، كسب و افزايش قدرت ملي؛ و اهداف فراملي بـه حفـظ كيـان اسـلام، صـدور انقـلاب                      

 147: 1388دهقـاني فيروزآبـادي ،    (اسلامي، وحدت جهان اسلام، و تشكيل جامعه جهاني اسـلامي           
اما، درپيش گرفته شدن سياق و سبكي تازه در عرصه زمامداري، بـه ويـژه           . منقسم شده است  ) 170/

با روي كارآمدن دولت هاي نهم و دهم در ايرانِ پس از انقـلاب، نـشان از باززنـده سـازي الگـويي       
  .ي براي عملياتي شدن نيافته بودكهن داشت كه در مافي الضمير انقلابيون، نهان بود، ولي فرصت

  
  دهم/روي كار آمدن دولت نهم .2

، كه از سوي هـواداران جريـان سياسـي          1384  پيروزي احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري        
همپيوند با وي، حماسه تير لقب گرفت، در آغاز، سبب ساز به جريان افتادن موجي از شگفتي شـد،              

در سطح نخبگان سياسي، و ناشناخته در سطح عمـوم مـردم، بـا              چرا كه يك فرد كمتر شناخته شده        
آرايي تعجب آور در مقابل يكي از كهنه كارترين رجال سياسي تاريخ معاصـر ايـران، كمـابيش بـه          

 چرا اين واقعه در دوره اي از تاريخ سياسي ايران پس از انقـلاب رخ                .سادگي به پيروزي رسيده بود    
ر تجربه سياسي و زمامداري، پخته ترين رويه ها و كاركردهـا در     داده بود كه گمان مي رفت از منظ       

آن جريان داشته باشد؟ بسياري به اين پرسش پاسخ داده اند و به نظر مي رسد همه آن هـا نيـز بهـره                        
اما، شايد بتوان از منظـري كـه در ايـن           . هاي گوناگوني از حقيقت و واقعيت را در خود داشته باشند          
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زيرا، در سراسر اين نوشـتار  . ده است به اين پرسش به طريقي ديگر پاسخ دادمقاله در پيش گرفته ش 
اين تأكيد وجود دارد كه در تاريخ معاصر ايران، كمـابيش هـيچ كـدام از جريـان هـا و رويـه هـاي                         
سياسي، فاقد پيشينه تاريخي و انديشه اي نيستند؛ بلكه، تنها، تفاوت در جنيني بودن يـا زاييـده شـدن     

خي، مدت هاست كه متولد شده و به عرصه آمده، و برخي ديگر، به دلايلي، هنوز در            بر. آن هاست 
  .بطن تاريخ اند و فرصت زايمان نيافته اند

حاشـيه  .    از يك سو، دو حاشيه نشيني سترگ و پرتعداد، در ايران پس از انقلاب پديدار شده بـود                 
ندگي سـال هـاي رياسـت جمهـوري         نشينان نخست، دستاورد واكنش به برنامه هاي بازسازي و ساز         

هاشمي رفسنجاني بودند كه محور زمامـداري در كـشور، بـر اقتـصاد و رقابـت بـراي كـسب منـافع                       
مادي، شكل مي گرفت، و به هر دليل و جهت، عده اي بي شمار از مردمان عوام، نه توان مشاركت                    

ان اقتـصادي، مداخلـه اي      در رقابت هاي پولي را داشتند و نه مي توانستند در تعديل ثروت نوكيسگ             
آنان، به تدريج، مغموم و افسرده، به حاشيه سياست هـاي اقتـصادي رانـده شـدند و حـسرت                    . نمايند

اينان، به يك تعبير، نارضايتي خـود را از چنـين رويـه          . زده، شاهد پروار شدن ديگراني اندك بودند      
اسه دوم خرداد ناميده شد، باز      اما، آن چه كه حم    . ، بروز دادند  1376هايي، در انتخابات شگفت آور    

در دوره  . هم به دلايلي، حاشيه نشيني نوع دومي را پديد آورد كه بازهم، توليد نارضايتي مـي كـرد                 
رياست جمهوري خاتمي، توسعه سياسي با كاربـست انبـاني از واژگـان فخـيم و محتـشم، عرصـه و                    

ر قلم و كلمه، ناخشنودي خود      فرصتي براي فرهنگ انديشان فراهم آورد تا با به خدمت گرفتن سح           
شوربختانه، در اين عرصه نيز، حاشـيه نـشينان نخـستين،           . را از رويه زمامداري در مملكت بيان دارند       

كه از منظر مـالي و پـولي، تـوان رقابـت را از دسـت داده بودنـد، نتوانـستند از جنبـه روشـنفكرانه و                           
يه مي شد، هماهنـگ و همـĤوا شـوند و           فرهنگي با آن چه كه در عرصه عمومي جامعه، تبليغ و توص           

انگار، محتوايِ داستانِ فارسي شكر است      . باز هم به تدريج، از صحنه رقابت در كشور حذف شدند          
محمد علي جمال زاده، دوباره، و اين بار در تاريخ اكنونِ ايران تكرار شده بود و گروهي بي شـمار                    

 فرهنـگ جامعـه نـه تنهـا آن هـا را درك              از مردمان احساس مي كردند كه نخبگان عرصه اقتصاد و         
بنابراين، دو حاشيه نشينِ ايـران پـسا انقلابـي، عرصـه        . نمي كنند بلكه آنان را به بازي هم نمي گيرند         

 را مكــاني بــراي بــه منــصه ظهــور رســاندن تــوان نهفتــه در خــود تلقــي نمــود و بــه  1384انتخابــات 
مـدن داد و آنـان را بـه بـالاترين جايگـاه             ناشناختگان عرصه سياست در ايـران، فرصـت از پيلـه درآ           

  .زمامداري رساند
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   از ديگر سو، به يك تعبير، جناحي كه اصول گرايان خوانده شدند از شكاف ميان اصـلاح طلبـان                   
كه نتوانسته بودند نامزد واحدي براي انتخابات معرفي نمايند، بهره وافر بردند و به پـشتوانه سـازماني          

، خود را يك سـر، تافتـه اي جدابافتـه از تـاروپود            )127: 1389ازغندي،(وها  و قابليت مؤثر بسيج نير    
نـه رفـسنجاني و نـه    . سنتي و شناخته شده جامعـه نخبگـان رسـمي جمهـوري اسـلامي، نـشان دادنـد                

خاتمي، به دلايلي چند، نتوانسته بودند طبقه متوسط را سازمان دهند به طريقي كه بتوانند بـه طـرزي                   
ته هاي آزادي خواهانه بخش عمـده اي از اقـشار محـروم و نيمـه محـروم و نيـز                     سازمان يافته، خواس  

خود طبقه متوسط را زير پوشش خود بگيرند؛ تأمين عادلانـه منـافع اقتـصادي همگـاني هـم كـه بـه                       
وانگهـي، محرومـان و حاشـيه نـشينان، از مهـرورزي و عـدالت و خـدمت،                  . كناري نهاده شـده بـود     

مام مي نمودند و گمان مي بردند كه اينك مي تواننـد اميدوارانـه بـه        را استش  "سياست به طرزي نو   "
بنـابراين،  . عرصه سياست بنگرند كه به آن ها قول مي داد كه حق آنان را به آنان بازپس خواهد داد                  

شعارهاي مبارزه با فقر و فساد و نابرابري و برقراري عـدالت اجتمـاعي بـه همـراه اظهـار صـداقت و                       
ز فقيران و محرومان، حاشيه نشينان را متحد نمود و ابزارهـايي همچـون شـوراي                ديانت و هواداري ا   

نگهبان و صدا و سيما نيز، به ياري آمد و در واقع، يكي ديگر از شگفتي هاي عرصـه سياسـت را در    
  .ايران پس از انقلاب رقم زد

ري سـينرژيك بـر كـل           اما، مقوله سياست خارجي نيز در اين ميانـه، بيكـار نبـود و از اتفـاق، تـأثي                  
ماجراي انتخابات گذاشت؛ زيرا، اين چنين القا شده بود كه اصلاح طلبـان در تـداوم سياسـت هـاي                    

، نتوانسته اند گفتمـان مـساوات طلبانـه اي را بـا             )موجود در عصر سازندگي   (سازش جويانه با غرب     
يـان از سياسـت هـاي       غرب و در برابر غرب، ايجاد كنند؛ چرا كه اين چنين تعبير شـده بـود كـه غرب                  

مسالمت جويانه اصلاح طلبان، سوء برداشت نموده و ايران را گام به گام، به عقـب نـشيني واداشـته                    
از اين منظر، آرام آرام، برداشتي كه نشان مي داد غربيان، زياده طلب و تكاثرجوي اند و هر چه                . اند

ه امتيازهـاي سياسـي، رضـايت       در برابر آنان، عقب نشيني شود، به چيزي كمتر از گرفتن يـك سـوي              
نمي دهند، تأثير احساسِ محروميت هاي حاشيه نشينان را، افزون نمـود و بـه يكپارچـه شـدن آنـان،                     

اكنون، اين پرسش مطرح مي شود كه دامنه تغيير و تـداوم در سياسـت خـارجي             . كمك وافر رساند  
  منعطف است؟جمهوري اسلامي ايران چيست و تا چه اندازه منعطف و تا چه مقدار غير
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  تحول گرا در سياست خارجي ايران/عناصر تداوم گرا و مؤلفه هاي تغيير .3
كردارها بر بستري از كلام ها جاري مي شـوند و همـديگر             .  گفتار و كردار، بي گمان، همنشين اند      

سير تاريخي رويدادهاي مرتبط با سياست خارجي ايران انقلابي، هنگامي كـه            . را معنا دار مي سازند    
 دارد كه از يـك بـستر بـر    "كلام منضبط" منظري خاص به آن ها نگريسته مي شود نشان از نوعي  از

رويـدادهاي هـم پيونـد بـا        . مي خيزد و يك معنا را به ذهن بينندگان و خوانندگان متبادر مـي سـازد               
واقع گـرا،  / روابط خارجي ايران دوران جمهوري اسلامي، بيانگر چهار نوع گفتمان مصلحت محور 

تصادي، و فرهنـگ گـراي سياسـت محـور          اصلاح طلب اق  / آرمان گرا، منفعت محور   / ش محور ارز
هر كدام از اين دوره ها، حكايتي از رويـدادهاي هـم معنـا و بـه هـم                   . است) 9/21: 1381ازغندي،  (

بسته را روايت مي كنند و چارچوب و بستري همگون را در يك دوره تاريخي نشان مي دهنـد كـه                     
  . خارجي ايران دوران جمهوري اسلامي، معنا پيدا مي كنددرون آن، سياست

    در دوره اول جمهوري اسلامي، شرايط انقلابي داخلي و مخالف خواني هاي محيط بـين المللـي                 
به همراه چند دستگي انقلابيون كـامروا، دولـت موقـت را بـه مـصلحت گرايـي، آرمـان گريـزي و                       

و استلزامات شور انقلابـي بـه همـراه آرمـان گرايـي             جنگ عراق   . اصلاح طلبي گام به گام واداشت     
ديني، سياست خارجي ايران را به دوراني از تهاجم و تدافع همزمان كشاند كـه از يـك سـو، داعيـه           
تغيير جهان را در مغز انقلابيون، پخته مي كرد؛ و از ديگر سو، منطق جنگ، آنـان را وارد كنـاكنش              

حفظ كيـان اسـلام     . مي بود   ملي و عقل گرايي محاسبه گرانه      هايي مي نمود كه بيانگر دفاع از منافع       
با توسل به نظريه ام القرا كه نوعي ناسيوناليسم مضمر دينـي بـود، دسـتگاه ديپلماسـي ايـران را وادار             
كرد كه به قلب عقل گرايي مصلحت جويانه پناه آورد ولي همچنان ژسـت و قيافـه ديـن خويانـه را      

پايان جنگ و خسارت هاي فراوان معنوي و مادي،         . ر خود قرار مي داد    تابلويِ ويترين رفتار و كردا    
عقل جمعي نخبگان را در مسير آرمان گرايي تجديد نظر طلبانه به همراه واقع گرايي نسبي و نـوعي           
عملگرايي انداخت، اين امر ناشي از نياز به بازسازي و سازندگي در كشور بود، موضوعي كـه البتـه                  

بنابراين مي بايست رفتار هاي آرمان گرايانه، امت گرايانه، دين          . اق نظر داشتند  همگان بر سر آن اتف    
جويانه  و جهان وطنانه به كردارهايي تبديل شود كه ايران را به حالـت محـور در آورد و بازسـازي                      

عاهـاي جهـان شـمول و    اد. ايران جنگ زده و خـسارت ديـده را در كـانون توجـه خـود قـرار دهـد             
دولـت موقـت،    . يست جاي خود را به كـشور شـمولي و خـود محـوري مـي داد                مي با  گسترش گرا 

سياست توازن را به همراه ديدگاه كلان تمايل به غرب و نگراني نسبت به نفوذ شرق و تلاش بـراي                    
جلب و بهبود پيوند با دولت هاي ديگر به ويژه آمريكا مد نظر آورده و معيـار تعيـين كننـده كـنش                       
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مخالفت با راديكاليسم، ناهمراهي با صدور انقلاب و عدم         . ار داده بود  هاي سياست خارجي خود قر    
برقراري پيوند با دولت هاي تندرو، همگي نـشان مـي داد كـه سياسـت خـارجي دولـت موقـت، در          
واقع، تداوم سياست خارجي شاه بود اما به شكلي ديگر كه عضويت در عدم تعهد و استقلال جويي         

اما،آرمان گرايان راديكال، با استعفاي مهـدي بازرگـان و          . ر مي رفت  نرم خويانه، تفاوت آن به شما     
غلبـه  . دولت موقت، روي كار آمدند و مسير سياست خارجي ايـران را معكـوس و انقلابـي كردنـد                  

نوعي نگـرش فرامـرزي تـأثير پذيرفتـه از هنجارهـاي اسـلام و راديكاليـسم انقلابـي مـسير سياسـت                       
يي كه از نقش هـايي چـون مـدافع اعتقـادي خـاص، دولـت الگـو،                  خارجي ايران را تغيير داد، تا جا      

 ستـضعف، و حـامي حكومـت جهـاني اسـلام          مخالف وضع موجـود، حـامي ملـت هـاي محـروم وم            
  .مي توان نام برد كه بيانگر باورها و رويكردهاي انقلابيون بود) 88: 1385ستوده، (

ق و ايران سبب شـد چهـره سياسـت             ارتحال امام خميني، اصلاح قانون اساسي، و پايان جنگ عرا         
سياست خارجي جمهوري دوم با مؤلفه هـا و عـواملي چـون             . داخلي و خارجي ايران نيز تغيير نمايد      

تجاوز عراق به كويت، و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در محيط بين المللـي مواجـه و بـه همـراه               
 اقتصادي مد نظر آيد و نـوعي        مؤلفه هاي داخلي، سبب شد اهداف ملي اولويت يابد، توسعه گرايي          

.  به بعد چيره گردد1368همزيستي مسالمت آميز و چند جانبه گرايي در رفتار خارجي ايران دوران       
آن چه سبب تسهيل در تغيير گفتمان سياست خارجي ايران شد، پديدار شدن نوعي هماهنگي و هم            

 "رهبـري ائـتلاف محـور     " آن بـا نـام    فكري ميان مقام رهبـري و رئـيس وقـت جمهـور بـود كـه از                  
در حقيقت از جهت گيري عدم تعهد محافظه كارانه و          . ياد شده است  ) 131و130: 1378احتشامي،(

عدم تعهد انقلابي، اكنون، سياست خارجي ايران دوران جنگ، به جهت گيري عـدم تعهـد تجديـد       
دهقـاني  (نظر طلب؛ ودر دوران پس از اتمـام جنـگ عـراق و ايـران، بـه عـدم تعهـد اصـلاح طلـب                          

بـا  (از منظري ديگر، گفتمان ملي گرايي ليبرال        . تغيير مسير داده بود   ) 175/180: 1388فيروزآبادي،  
بـه  ) ويژگي هايي چون دولت محوري، منفعت محوري، محافظه كـاري، و اسـتقلال طلبـي تـدافعي        

لامي سپس مـصلحت گرايـي اس ـ  . گفتمان اسلام گرايي و آرمان گرايي اسلامي تغيير و تبديل يافت    
ــران    ــه اولويــت بقــاء و حفــظ جمهــوري اســلامي اي ــران را ام القــرا مــي ناميــد و ب دهقــاني ( كــه اي

نظر داشت، مسير را براي هژمونيك شدن گفتمـان واقـع گرايـي اسـلامي               ) 114: 1384فيروزآبادي،
هموار مي ساخت كه بـر عمـل گرايـي مـصلحت انديـشانه، محاسـبه گـري و عقلانيـت ابـزاري در                        

، اولويت منافع ملي حياتي، واقع بيني، توجه ويژه به قدرت اقتـصادي و عـدم تعهـد            سياست خارجي 
  .استوار بود) 132 و 131: همان( همراه تجديد نظرطلبي انتقادي اصلاح طلبانه به
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    پس از پايان دوران مشهور به سـازندگي، عـصر بـه اصـطلاح جمهـوري سـوم آغـاز شـد كـه در                         
مختـصات ايـن گفتمـان    . يي مردم سالار اسلامي تكيـه داشـت  سياست خارجي بر گفتمان صلح گرا    

عبارت از عمل گرايي عقلاني، ملت محوري اسـلامي، اصـلاح طلبـي گفتمـاني، و اسـتقلال طلبـي                    
بود؛ و گفتارهايي چون گفتگوي تمدن ها و الگوپردازي از طريق صلح            ) 150 و   149: همان(تعاملي

. هادي ايـران انقلابـي بـه نظـام بـين المللـي عرضـه نمـود            مردم سالارانه و ديني را به مثابه مـدل پيـشن          
بنابراين، به طور مشخص مي توان از شش نـوع كـردار در سياسـت خـارجي ايـران پـس از انقـلاب             

توازن جوييِ مسالمت جويانه غير انقلابيِ غير تجديد نظـر طلـبِ واقـع              : اسلامي، سخن به ميان آورد    
بيِ آرمان خواه، تجديد نظر طلبيِ مدافعه جويانـه انقلابـيِ           گرا، تجديد نظر طلبي تِخاصم گرايِ انقلا      

آرمان خواه، تنش زداييِ مسالمت جويانه ِكنش پذيرانه واقـع گـرايِ مـصلحت سـنج، تـنش زدايـيِ                
مسالمت جويانه كنش گرانه ِواقع گرايِ الگو سازِحكومتي، و تجديد نظـر طلبـيِ مهاجمانـه انقلابـيِ        

  . آرمان خواه كنش گرانه
بـه  .    سياست خارجي دولت نهم، و دولت دهم، ويژگي هاي  خاصي داشته است و خواهد داشـت                

نظر مي رسد خصوصيات تنش زدايانه و مسالمت جويانه سياست خـارجي ايـران در دوران شـانزده                  
ساله سازندگي و  اصلاحات به كناري گذاشته و رويه ديگري مبتني بر ديپلماسي مهاجمانه و فعـال                   

اما از بخت بد به نظر مي رسد يك مفروضه ذهني، اكنون، واقعـي جلـوه   . رفته  شده باشد   در پيش گ  
كند زيرا به اذهان اين گونه خطور نموده كه ايران امروز فرصت قدرت بزرگ  شدن را، دست كم                   
براي قرن بيست و يكم، از دست داده است و شايد تلاش آگاهانه و پـي گيـر همـه ايرانيـان، بتوانـد                

را بـراي كـشور ايـران فـراهم     ) 242: 1384سـيف زاده،  (دير هژمون و شبكه ساز منطقـه اي         منزلت م 
) 1387در تاريخ بيست و يكـم دي        (اكنون، سياست هاي كلّي برنامه پنجم توسعه به تصويب          . آورد

مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است كه تفـاوتي انـدك بـا آن چـه در برنامـه چهـارم وجـود                       
سياست هاي كلّي موجود در برنامه چهارم توسعه، دوباره پذيرفته شده، امـا دو              تمامي  . داشت، دارد 

دهمـين  /نكته مهم بدان افزون گشته است كه حكايت از پـذيرش خـط مـشي و تفكـر ويـژه نهمـين                     
سازمان دهي تلاش مشترك براي     : رييس  جمهوري، توسط مقامات عالي رتبه نظام سياسي مي كند          

جديد اقتصادي، سياسي و فرهنگي منطقـه اي و جهـاني بـا هـدف تـأمين                 ايجاد  مناسبات و نظامات      
عدالت، صلح و امنيت جهاني، به همراه حضور فعال و هدفمند در سازمان هاي بين المللي و منطقـه                   

دست انـدركاران   . اي و تلاش براي ايجاد تحول در رويه هاي موجود بر اساس ارزش هاي اسلامي              
مشي مماشات گونه دولت هاي پيشين انگـشت اتهـام مـي زننـد و              سياست خارجي در دولت نهم بر       
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هواداران مشي دولت نهم و دهـم، بـر دفـاع جانانـه از       . آن را خود باختگي، تسليم و انفعال مي نامند        
انرژي هسته اي، ارتباط تحكمي با صهيونيسم و استكبار، ارتباط متوازن با كشورهاي اسلامي و غيـر            

ن امام و رهبري در سياست خارجي، تقويت غـرور ملـي، موفقيـت در               متعهدها، مطرح كردن گفتما   
پرونده انرژي هسته اي، تسليم نشدن در برابر خواسته هاي بيگانگان، نشان دادن اقتدار ايـران، دفـاع                  
از تماميت ارضي ايران، دفاع از مردم فلسطين، كمك معنوي به حزب االله لبنان، و حمايـت ويـژه از                    

همفكر نظام سياسي ايران به صورت تشكيل غير رسمي جبهه ضد استكبار و             گروه ها و كشور هاي      
امپرياليسم، دست مي گذارند و بر اين باورند كه ايرانيـان، تـا كنـون، از سـازش جـويي و مـسالمت                       

  .خواهي و پيوند و اتصال و تنش زدايي، چيزي جز عقب نشيني هاي مكرر نصيب نبرده اند
ين و هند در نظام بين الملل جايگاه مهم تري كسب خواهند نمـود           به ديگر سخن، چون روسيه، چ     

و قدرت هژمون آمريكا افول يافته و اسـلام بـه قـدرت تأثيرگـذاري بيـشتري دسـت يازيـده اسـت،                       
بنابراين ايران مي بايست با اتخاذ يك ديپلماسي فعال، به استقرار نظـام چنـد قطبـي، و رويـارويي بـا                

ذيرفته شده  نظام تك قطبي بپردازد تا ايران را به عنوان بازيگر جهاني پ           برنامه هاي معطوف به ايجاد      
از منظر دست اندركاران دولت نهم و       . بالاجبار بپذيرند )  39 و   38: 1387نبوي،(در نظام بين المللي     

دهم، سازمان هاي بين المللي به طرزي روز افزون، بي اعتباري شان ثابت مـي شـود، رژيـم غاصـب       
ل دست نشانده در منطقـه اسـتراتژيك خاورميانـه بـراي سـركوب و بحـران سـازي                   صهيونيستي عام 

است، قدرت هاي زورگـو دخالـت هـاي نظـامي و سياسـي اسـتمرار يافتـه اي را در سراسـر جهـان                         
ممشاي خود قرار داده اند، سلاح هاي هسته اي در دسـت زور مـداران انباشـت شـده، و دنيـا بـه دو         

مولانـا و محمـدي،     (ه گـر و تحـت سـلطه در عرصـه سياسـت               سـلط  بخش فقير و غني در اقتصاد، و      
  .تبديل گشته است) 135/138: 1387

   آن چه كه از سوي دولـت  نهـم بـه عنـوان نظـام بـين المللـي مطلـوب اعـلام شـده نـوعي تحـول                              
ايجاد صلح و آرامش بر پايه عدالت و معنويت در جهان، پيـشرفت اقتـصادي همـه                 : ساختاري است 

 و كاهش فاصله كشورهاي فقير و غني، از بين رفتن نظـام سـلطه و زور در روابـط                    كشورهاي جهان 
بين الملل و حذف تقسيم بندي كشورها به سلطه گر و سلطه پذير، از بين بردن چـالش هـاي اصـلي             
جهان امروز شـامل محـيط زيـست، تبعـيض نژادي،گرسـنگي و فقـر، مـواد مخـدر، و تروريـسم بـا                        

، تغيير در نظام بـين الملـل و روابـط كـشورها بـر محـور عـدالت، و                    همكاري تمام كشورهاي جهان   
). 139 و 138: همـان (رعايت اصل حل و فصل مسالمت آميز اختلافات درون منطقه اي و سرزميني        

بنابراين گمان مي رود مباحثي چون افسانه بودن هولوكاست به مثابه بنيان سلطه صهيونيسم بر جهان                
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خـدا  ( تشكيل جبهه متحد ضد امپرياليستي، تكيه بـر نقـش مهـدويت           غرب، محو رژيم صهيونيستي،     
در سياسـت   )پرستي، عدالت خواهي، تعالي جويي، مبارزه با سلطه گران، صلح خواهي، مهـر ورزي             

خارجي، اتحاد جهان اسلام، و به اتمام رساندن موفقيت آميز سياسـت هـسته اي، جـزء راهبردهـاي                   
شايد رويكرد سياست خارجي ايران در دوران جديـد         . اشدسياست خارجي در برنامه پنجم توسعه ب      

كه مبتني بر برنامه پنجم است عبارت از عزيمت از جايگـاه مـتهم بـه مـدعي، از مواضـع دفـاعي بـه                         
مواضـع تهـاجمي، خــروج از تـنش زدايــي، و كوشـش در تحــصيل قـدرت برتــر معنـوي، سياســي،       

 گرايي از تدافع و پرهيزگاري به قاطعيت اكنون نوعي بازگشت. اقتصادي، فن آوري، و نظامي باشد     
و تأثيرگذاري، به همراه برگشت از انفعال به مشي فعالانه و انقلابي گرانه بر سياست خارجي ايـران،      

  .مستولي شده است
ثوابـت سياسـت   .    نشانه هاي تغيير و تداوم، هر دو، در سياست خارجي ايران، به چـشم مـي خـورد        

عدم : همان است كه جهت گيري سياست خارجي به شمار آمده است     خارجي ايران پس از انقلاب      
. نـه غربـي   / تعهد راديكال در سياست بين الملل، دشمن ستيزي، و اجرايي سازي سياست نـه شـرقي               

اما، آن چه كه دچار تغيير و تحول شده، نقش ملّي است كه يـك بـار مقاومـت گرايـي منطقـه اي،                        
ي، يك بار عمل گرايي دموكراتيك اسلامي، و در دوران  يك بار تنش زدايي و گفتمان اعتمادساز      

كنوني، اسلامگرايي است كه نشان مي دهد در سياست خارجي در ايران پس از انقلاب تاكنون چه                 
ابـراهيم متقـي، بـه درسـتي، نـشان مـي دهـد كـه                . تغييراتي در نقش هاي ملي صورت پذيرفته است       

؛ )تـداوم (قلاب ايران، ماهيت اسـلامي داشـته انـد          تمامي دولت هاي شكل گرفته بعد از پيروزي ان        "
: 1387متقـي،  ("، بـا يكـديگر متفـاوت      )تغييـر (اما، نوع و كـاركرد آن هـا در دوران هـاي مختلـف               

  . بوده است1)46و45

                                     
 فراگفتمـان انقـلاب اسـلامي در مقابلـه بـا            ": تغيير همزمـان را مـي تـوان بـه گونـه اي ديگـر نيـز وانمـود                  / اين تداوم   . 1
رهـايي از گفتمـان پهلويـسم و        ] درنيسم غرب گرايانه و ناسيوناليـسم ايرانـي افراطـي و شوونيـستي            سكولاريسم و شبه م   [

هژموني غرب را در بازگشت به اسلام و گذشته اسلامي جستجو كرده و در پرتوي اين فراگفتمان، گفتماني مسلط شـد                     
لام دال برتر، كلمه نهايي، باز تعريف       در اين طرز تلقي، اس    . و سيادت يا هژموني يافت كه اسلام در آن محوريت داشت          

از خود و ديگري، نشاندن غرب به جاي عرب به عنوان دگر خارجي، سعي نمود تا خود را از منظـر گفتمـاني بيـرون از                       
بنـابراين، گفتمـان مـسلط، نـه        ). 259: 1387صـادقي،    ("مدار و حريم مدرنيته و فلـسفه سياسـي غـرب، بـازتعريف كنـد              

ي بلكه امت اسلامي را واحد تحليل جهاني، به شمار آورد و  كنش ها را نه معطوف بـه مرزهـاي                     كشور وستفالياي /دولت
در بررسـي گفتمـان مـسلط سياسـت خـارجي      . كشوري، بلكه چالش با اين مرزها به عنوان پديدارهاي مدرن تلقي كـرد  
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   در اين نكته گويي، واقعيتي، اما، نهفته است، و آن، اين است كه نمي تـوان ظـاهر شـدن سياسـت                   
اي نهم و دهم را خلق الساعه به شمار آورد، بلكه، تنهـا مـي تـوان بـه                 خارجي تعالي جويانه دولت ه    

اين نكته قايل شد كه شكل و شمايلِ برونيِ كردار در سياست خـارجي ايـران، در برخـي زمـان هـا                       
متحول مي گردد و در دوراني كه تصور مي شود نوعي راديكاليسم حاكميت مي يابد، در حقيقـت                  

چه كه در مافي الـضمير و خميرمايـه سياسـت خـارجي انقلابـي ايـران                 سويه و رويه اي ديگر از آن        
اكنون، باززنده سازي ضديت با غرب، ريـشه هـاي ژرف           . نهفته بوده است، به منصه ظهور مي رسد       

تري براي خود دست و پا كرده و آن را به تعالي جويي مستتر در تاريخ و انديشه در پيشينه ايرانيان،                     
  .رجعت داده است

  
  اب مفهوم تعالياندر ب . 4

تعـالي را مـي تـوان نـوعي         .   واژه تعالي، به معناي رشد، تحول و پيشرفت در نظـر گرفتـه مـي شـود                
ــسان هــا، توجــه       ــه حــوزه مــادي و معنــوي ان ــان كــرد كــه ب ــه يــك هــدف ارزشــمند بي رســيدن ب

فرآينـدي در  توسعه نيز، به معناي تحولات كمـي و كيفـي،       ). www.president.ir,2010(دارد
فرهنگـي اسـت و بـه معنـاي فـراهم           / اجتمـاعي / سياسي/ يده و داراي ابعاد گوناگون اقتصادي     هم تن 

تودارو، (ها و قابليت هاي عناصر مختلف در اجتماع است  پيدايي ظرفيت هاي لازم براي شدن زمينه
و هـم   هـم تعـالي  . از اين رو، گاه تعالي و توسعه به يك معنا در نظر گرفتـه مـي شـوند   ).  35:1387

امنيـت انـساني و    سعه، هر دو انسان محور هستند و موضوع اصلي آن ها توسعه انساني، گـسترش تو
  .تغيير بافت نيروي انساني است

 مفاهيم تعالي و توسعه، هر دو مشتركاتي با يكديگر دارند، يعني هر دو به   برخي بر اين باورند كه 

از ايـن رو، در توسـعه  و         . ا را مرتفع كنند   دنبال اين هستند كه از طريق تحول در نيازهاي بشر، آن ه           
 .نياز و ارضـاي نيـاز را تغييـر دهنـد     تعالي، تغييرات كيفي و كمي همزمان ايجاد مي شود تا مقياس

، از ديدگاه آنان،  فرهنگ متعـالي بـا توسـعه    . البته برخي، بر تعارض ميان اين دو مفهوم تأكيد دارند         
باورمندان به تعارض ميـان توسـعه   . )www.president.ir,2010( در مبنا و هدف تعارض دارد

                                                                                      
ايـن  . بر سياست ايران غلبـه مـي يابنـد      ايران پس از انقلاب اسلامي، زمينه هايي پايدار مي توان در نظام فرهنگي ديد كه                

زمينه ها از منظومه عناصر ميراث گذشته تاريخي نظام هاي پادشاهي حاكم بر ايران، مذهب و سنت هاي خـانوادگي، از               
يك سو، و فردگرايي ايراني و سنت مخالفت و ستيزش اسلام شيعي با ستم و اقتدارگرايي مطلقه، برگرفته و متـأثر بـوده            

  ). 257: 1387صادقي، (اند 
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و تعالي بر اين مسأله تاكيد دارند كه در بحث هاي توسعه با گـرايش هـاي غربـي، نكتـه كليـدي و                         
 هت بااز اين رو اين دو مفهوم در مبنا و ج). 75:1389مصطفوي، (مهم، در نظرنگرفتن اخلاق است

 در مفاهيم توسعه انساني در ديدگاه انديشمندان غربي، انسان مادي مد نظر             .يكديگر متفاوت هستند  
در اكثر منابع غربي، انسان مدرن با انسان سنتي مقايسه شده و ويژگي هر يك را بر شـمرده و                    . است

ساني با ويژگي هـاي     توسعه را عبارت از اين مي دانند كه انسان با ويژگي هاي سنتي اش تبديل به ان                
انسان توسعه يافته را انساني مي دانند كه قدرت تبيين علمي پديده ها و توان پيش بينـي                  . مدرن شود 

آن ها را داشته باشد،  يا صنعتي شدن را به عنوان يكي از شاخص هاي انسان توسعه يافته مـي داننـد                       
انسان توسـعه يافتـه از منظـر        . ددروحي و رواني توجه مي گر     / فرهنگي/ و كمتر به جنبه هاي معنوي     

). 10:1384علـي اكبـري،   (غرب، انساني است كه به سرمايه هاي مادي بيشتري دسترسي داشته باشد      
بنابراين، انسان مطلوب در تمام نظريات مربوط به توسعه غربي، انسان سلطه طلب  اسـت؛ در حـالي                   

.  انـساني عـدالت خـواه اسـت        كه به صورت كلي در مورد انسان مطلوب اسلام مي توان گفـت كـه              
رودگـر،  ( معنويت، بر اساس اعتقاد بـه مـاوراء و جهـان غيـب و باورهـاي بـاطني شـكل مـي گيـرد                       

 به  .معنوي انسان ها تأكيد شده است     / در مباني و اصول اسلامي بر جوانب زندگي مادي        ). 43:1386
ن عـدالت، توسـعه     تلذد مـادي، عـدم تـأمي      : زعم آنان، در غرب، آن چه كه مطرح است چنين است          

نياز، توسعه قدرت ارضا، چرخه باطل، توسعه تنازع فردي، تنازع اجتماعي، شرح صدر كفـر آلـود،                 
اما در تعالي، تمام شاخصه ها بـا خـصائص و           . توسعه لذت بر پايه تكبر، به بندگي كشيدن مخلوقات        

 منبـع ارضـا     لوازم توسعه متفاوت است و عبارت مـي شـود از گـسترش و تكامـل ابتهـاج بـه قـرب،                     
نامحدود پس عدم تنازع، عدم خودبيني و استكبار، احـساس بنـدگي و عبوديـت، گـسترش ايثـار و                    
تعاون، توسعه شرح صدر ايماني، توسعه ابتهاج بر پايه تعبد، تعاون و همكاري مخلوقات و حق بهره                 

تكبار بـر  برداري از خوان نعمت الهي، دنيا ابزار تقـرب، عـدم وجـود تمايـل بـراي عـرض انـدام اس ـ                 
  ).65: 1387ميرباقري،(خلق

فرهنـگ بـومي   : د    از اين منظر، با كاربست ادبياتي ثقيل، كوشش مي كنند تفاوت ها را عيان سازن  
اسلامي فرهنگي مدني اعم از اجتماعي و سياسي متعادل و متعالي كه حكمـت              / مراد فرهنگ ايراني  

فرهنـگ  .  بوده و بدان اشتهار داشـته و دارد        و فرهنگ جاويدان، راستين، فاضله، و در نهايت متعالي        
سـه گانـه،     وجوه و اركان يا مؤلفات و عناصر       اسلامي، نوين آميزه اي بهينه و بسامان از       / بومي ايراني 

توسعه، تعادل و تعالي فرهنگي بوده و فرهنگ متعادل و متعـالي بـومي مركـب و متـشكل از آن هـا                       
در نتيجه و دراين صـورت،      . بهره ور و اثر بخش است     بوده و به همين سبب و نسبت كارآمد اعم از           
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الگوهـاي  در بررسـي  بر اين اسـاس   ).179:  الف1387صدرا،(زايا، پويا و پايا بوده و مي تواند باشد
در اين صـورت    ) نگرشي تقليلي به توسعه   (توسعه، اگر يك الگوي خاص غربي در نظر گرفته شود           

در حـالي كـه بـر       . ريافت و الگـوي غربـي آن مـي شـود          انسان، همان انسان غربي  و توسعه، همان د        
نخبگان و خصوصاً نخبگان دين دار فرض است كه با باور به توانمندي ديـن و روي آوردن بـه آن،            
بن بست هاي غربي را بشكنند و تغييرات خود را از منظري ديگر دريابند تا هدايتي ديگرگونه رقـم                   

 به دليل تعارض ميان مفهوم توسـعه و تعـالي، معنـي و              به عبارتي ديگر،  ). 208:1384عيوضي،  (بزنند
  .اسلامي از توسعه ارايه گردد/ مفهومي بومي

از .  در برداشت خود از قرآن چهار عامل را در تعالي  و اعتلاء جوامـع مـؤثر مـي دانـد                     "مطهري"   
يم تعـالي   ديدگاه وي  عدالت، اتحاد، امر به معروف و نهي از منكر، اخلاق اسلامي، از جملـه مفـاه                  

ظهـور ايـن مفـاهيم در جامعـه، موجـب اعـتلاء و              ). 75:1385تقوي،  (بخش در جامعه اسلامي است    
بــر ايــن اســاس، از ديــدگاه نظريــه پــردازان اســلامي، مفهــوم اســلامي توســعه،   . تعــالي مــي گــردد

از نظـر اسـلام، توسـعه    . مادي مي شود/ روحي/ خصوصيات جامعي دارد و شامل جنبه هاي اخلاقي   
در اســلام، توســعه، تنهــا فرآينــد توليــد نيــست، بلكــه فرآينــد . رداشــت صــرفاً مــادي نيــستيــك ب

اين يك فرآيند مادي نيـست، بلكـه فرآينـدي    . خودكفايي در توليد همراه با عدالت در توزيع است    
حمـزه پـور،   ( انساني است كه هدف آن توسعه  و پيشرفت فرد در هر دو زمينه مادي و معنوي است               

. تفاوت ميان نگرش هاي اسلامي و غربي، منجر به تفاوت از برداشت توسعه مي گردد            ). 184:1387
قـائمي  ( مباني توسعه، برگرفته از عقلانيت غربي و سرمايه دارانه، تطابقي با عقلانيت اسـلامي نـدارد               

از اين رو چيزي كه در نگـرش اسـلامي، مطـرح مـي گـردد، تعـالي در مقابـل                     ). 211: 1386نيك،  
   .توسعه است

از ديـدگاه وي توسـعه   .  مفهوم توسعه به معناي غربي آن را مورد نقد قرار مي دهد "حميد مولانا "   
توسعه، يك مفهوم مبهم است كه كماكـان فاقـد          . و عدم توسعه هر دو حالت و وضع فكر ما هستند          

در نتيجـه هـر نـوع بحـث     . ارزش هاي جهاني و علمي و بيشتر داراي ارزش هاي فرهنگ گرا اسـت          
توسعه به معنا و مفهومي كـه در نـيم قـرن            . رباره توسعه بايد با موضوع نظام هاي ارزشي آغاز شود         د

اخير ارائه شده، يك خردگرايي ويژه غربي و يك آلت سلطه جويانـه و يـك نـوع سياسـت برنامـه                      
ريزي است كه قدرت هاي بزرگ جهاني در مشروعيت و ترويج آن كوشيده و با سياست گـذاري                  

بـين المللـي ايـن لغـت را زبـانزد همـه             / امه ها و قراردادها و بسيج كردن سازمان هاي ملي         و با عهدن  
از يك . كرده و با وارد كردن آن در دستور روز بقيه را به سرگيجي فوق العاده اي گرفتار كرده اند         
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بـه  . جنبه، مفهوم توسعه به تبليغ  و اشاعه يك فكـر و راه زنـدگي بـه خـصوص، تبـديل شـده اسـت           
 يك نظريه نوگرايي عمومي را مطرح كـرد كـه بـر    "گذر از جامعه سنتي  "ان مثال دانيل لرنر در      عنو

اساس آن، توسعه با غربي شدن، صنعتي شدن و سكولار شدن مترادف بود، و اين كه جوامع پس از             
  ). 8:1374مولانا، ( مي رسند مرحله سنتي به مرحله گذار و سپس نوگرايي

دهم، بيش از بحث توسعه بـر تعـالي بـه معنـاي رشـد و                / مه هاي دولت نهم      از سوي ديگر، در برنا    
بـسط و اجـراي عـدالت و    "به گونـه اي كـه در برنامـه دولـت نهـم،           . تكامل انسان، تأكيد مي گردد    

توسعه و تعالي همه جانبه و درون زا مبتنـي بـر اسـلام نـاب محمـدي و بـه كـارگيري علـوم وفنـون                           
، بـه عنـوان يكـي از راهبردهـاي كـلان دولـت              "رتقاء سلامت و رفاه   پيشرفته براي تحقق عدالت و ا     

در برنامه دولـت،    ). 7:1384،  معاونت ارتباطات و اطلاع رساني رياست جمهوري      (مطرح شده است    
مفـاهيم مطـرح شـده عـلاوه بـر          . خصوصاً بر تعارض ميان توسعه و تعالي تأكيد ويژه اي شده اسـت            

  .هداف سياست خارجي نيز تأثير گذار استحوزه سياست داخلي بر برنامه ها و ا
دهـم  مـورد توجـه قـرار مـي          / عدالت محوري نيز به عنوان مفهومي متعالي، در برنامه دولت نهـم              

عدالت محوري از اهداف اصلي حاكميت ديني شمرده مي شود كه همـواره بـه عنـوان يـك             . گيرد
در ). 58: 1388واعظـي، ( بـوده اسـت   مطالبه جدي ديني از صاحبان اقتدار در جامعه اسلامي مطـرح            

عدالت به معنـاي تـأمين      . منابع اسلامي عدالت گستري يكي از فضايل اجتماعي محسوب مي گردد          
نيازمندي هاي بشر و سعي در تحقق كمالات انسان،  امري ذومراتـب و از وظـايف دولـت اسـلامي                     

 خـود يكـي از مـصاديق        سعي در پيشرفت جامعه و رساندن جامعه به كمالات مادي و معنوي           . است
دراعـراض و نقـد از توسـعه گرايـي، تأكيـد بـر تعـالي        ). 13:1388مـصباح يـزدي،     (عدالت مي شود  

بر اين اساس اگر بخواهيم با توسعه به مفهـوم          . محوري و عدالت محوري مورد توجه قرار مي گيرد        
  .اشدغربي  آن، مخالفت كنيم، اين مخالفت ضرورتاً، نيازمند يافتن طرحي جديد مي ب

خسرو پناه با پذيرش اين پيش فرض كه فلسفه مدرن غرب بر مبناي عقلانيت جزء نگرانه و حـساب            
گر آماري و تجزيه پذير شكل گرفته و به همين دليل، اين فلسفه و عقلانيت نسبت به عالم ملكوت،             

د، از  بي دغدغه و بي علاقه است و قطعاً با اسلام ناسازگار است و موجب توسـعه تكـاثري مـي شـو                     
سخن به ميان مي آورد كه به تعبير وي مـي توانـد براسـاس       ) 27:1389خسروپناه،( "توسعه كوثري "

عقل موجود در نصوص ديني، حكمت، و بازشناسي ميراث گذشته شخصيت هايي چـون فـارابي و                 
ا پارسانيا، اين دو مفهـوم ر     . بوعلي سينا و خواجه نصير و ابوريحان بيروني و شيخ بهايي، شكل گيرد            

 و 37: 1389پارسـانيا،  (از طريقي ديگر، جستجو و بيان مي كند و به نظر مي رسـد لـذت و سـعادت       
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صـادقي، از الگـوي    . را به ترتيب پايه هاي توسعه تكاثري و توسعه كوثري بـه شـمار مـي آورد                ) 41
يـف  تعر. ديني توسعه سخن به ميان مي آورد و آن را متفاوت از الگوي توسعه غربي تلقي مي نمايد 

توسعه در اسلام را متناسب با هدف و غايت زندگي انسان و عقلانيت پايه اسلامي كه انسان را آيت             
خداوند به شمار مي آورد، مي داند و هدف مطلقِ زندگي انسان ها و توسعه را، خداوند متعال قـرار                    

ط مي كند   مي دهد و توسعه مادي در تمدني ديني را با غايت محوري جامعه اسلامي منوط و مشرو                
هـادي صـادقي،    (كه به جاي غرق در رفاه مادي شدن، بسط عبوديت و ايجاد زمينه و امكان بندگي                 

ميرباقري هم با بهـره گيـري از واژگـاني چـون     . هدف و معيار اصلي و بنيادين است  ) 50و49: 1389
 كـه در    كمال و پيشرفت الهي و ديني ، مدعي مي شود كه پيشرفت، دو نوع الهي و غيـر الهـي دارد                    

طـل حـرص و آز و طمـع و    يكي، تعالي و تكامل و ابتهاج و طمأنينه قرار دارد؛ و در ديگري، دور با              
  ).168: الف1389ميرباقري، (دنيوي گرايي

ضرورت افسون  "اين باور است كه ارزش هاي برآمده از انقلاب اسلامي در راستاي                حمزه پور بر  
 هـاي نـو در عرصـه پيـشرفت و           نظـور فـرآوري نگـره     زدايي از ساحت افق هاي مادي گرايانـه بـه م          

حال، به تعبير وي، حكومت مبتني بر دين، مي بايست بـه            . مي باشند ) 18: 1387حمزه پور،   ("توسعه
طرزي كارآمد قابليت دستيابي به الگوي بومي و توسعه دين محورانه و همزمان مـادي و معنـوي را                   

 " كه به تقويت عامل هايي منجر مي شود كه به            براي كسب سعادت ملت ها، اثبات كند؛ توسعه اي        
افزايش حجم معنوي، اخلاقي، تربيتي، و حيات طيبه انساني كمك كـرده، در زمينـه رشـد معنـوي،                 

در ايـن   ). 184: همان( الهي، و تقرب انسان ها و جامعه، ياري رسانيده، موانع و آفت ها را مي زدايد               
ز نويسنده آن ها، ديگـران تـوان درك و فهـم آن هـا را       زمينه، گاهي اوقات، گفتارهايي ثقيل كه ج      

ندارند، به عنوان شرح و بسطي بر انديشه از پيش موجود تعالي، نوشته مي شود كـه خـوانش آن هـا                      
سياست متعالي، پديده، مفهوم، و واژگان تركيبي و انـضمامي بـوده و عبـارت          : خالي از لطف نيست   

يت موجود درحـال، بـه سـوي وضـعيت مطلـوب در آينـده               از تدبير يا سامان دهي و راهبرد از وضع        
در رويكرد سياست متعالي، انـسان و جامعـه و بـه تبـع آن هـا، سياسـت، دو سـاحتي مـادي و                         . است

سياست، به اين اعتبـار، تعـادل ميـان توسـعه اقتـصادي، در جهـت تعـالي                  . معنوي يا متعالي مي باشد    
  ). 178:   ب1387صدرا،  (فرهنگي، معنوي و اخلاقي و ترسيم و تحقق آن است

   مهدوي زادگان، از لابلاي كلام هاي گوناگون رهبـر انقـلاب اسـلامي و بنيـان گـذار جمهـوري                    
اسلامي، تلاش كرده است نشان دهد كه انقلاب اسلامي، نوعي گريز از گـم گـشتگي هـايي بـوده                    

بگرديد شـرق را پيـدا   " است كه راه توسعه غربي براي ايرانيان پديدار ساخته بوده؛ گفتارهايي چون    
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 "، و"ماها الان خودمان را گم كرده ايم، تا اين گم شده پيدا نـشود شـما مـستقل نمـي شـويد                 . كنيد
، همگي نشان گرآننـد  )31: 1387مهدوي زادگان،   ("بايد اين فرم غربي برگردد به يك فرم اسلامي        

گون امـام خمينـي بـوده       كه رهايي از غربزدگي و تشبث به اسلام دال هاي مركزي گفتارهاي گونـا             
شيرودي با بهره گيري از سه نظريه براي جهاني شدن جهاني سازي كه به كار سـاختن جهـان            . است

جديد مي آيند از نظريه هاي فوكوياما، هانتينگتون، و مردم سـالار دينـي كـه جهـان شـمولانه انـد،                      
راي تأسـيس نظـام     سخن مي گويد و مي پرسد كه كدام يـك از آن هـا، تـوان و ظرفيـت لازم را ب ـ                     

جهاني دارند؟ پاسخ او چنين است كه وجود ويژگي هـايي همچـون فردمبنـايي، بـي معنـايي منـافع                     
عمومي، رهايي نه آزادي، نا هم سازي تئوريك، وضع قوانين بدون توجه به فطرت بشري، انتخـاب                 

ز با آزادي، بحـران     ناصالحان، تبليغات عوام فريبانه، بي اعتنايي سياسي، انسان محوري، نابرابري ستي          
مفهومي، دو پهلو بودن مفهوم برابري، تعارض آزادي و برابري، استبداد اكثريت، حاكميت سرمايه،       
فرديت اخلاقي، حفظ سنت هاي غلط اجتماعي، ركود معنويت در گفتمان هاي غربـي، سـبب مـي                  

 پيوند دين و    :شود به طرزي طبيعي و فطري به نظريه اسلامي داده شود كه مختصات آن چنين است               
سياست، توجه به مردم، ترويج دين گرايي، گرايش به حكومت االله، فطرت جويي توحيدي، خليفه                

ملت واحد، حاكميت االله، عدل و عدالت، عشق و معنويت، رشد و پيشرفت، صلح              / االله، قانون واحد  
  ).كل مقاله: 1388شيرودي،(و امنيت، رضا و رضايت، نعمت و اطاعت

نوعي نوستالژي در گفتارها و نوشتارهاي تعالي گرايان مشاهده مي شود كه در غم از                 از اين منظر،    
دست دادن گذشته اي كه به زعم آنان، با فخامت و احتشام بوده و اكنون از دست رفته است و مـي                
بايست براي رسيدن دوباره به آن، بي تابي كرد و دست به عمل زد و چـرخ زمـان را نگـه داشـت و                

  .، به گذشته باز گرداندبه ميل خود
  
   گرا هاي سياست خارجي تعالي ها و بنيان هدف .5
ارزش ها و معاني فرهنگي و ايدئولوژيك، در بيـان هـدف هـا و بنيـان هـاي سياسـت خـارجي هـر                   

هدف در اين جا بدين معناست كه ورود هر دولتي به عرصه جهـاني بـر                . كشوري، تأثير گذار است   
اهداف برون مرزي حكومـت، نمـودي از نيازهـا و           . آن شكل مي گيرد   اساس اهداف و انگيزه هاي      

رواني بازيگران سياست خارجي و تصورات برگرفته از واقعيـات پيرامـون آن             / خاستگاه هاي ذهني  
بنابراين اهداف و بنيان ها، به منزله مقصد سياست خارجي  محـسوب             ). 11:1385حقيقت،  (مي باشد 

است خارجي با تغيير  نظام  سياسي و جابه جايي نخبگان سياسـي              اهداف و بنيان هاي  سي     . مي گردد 
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در اين زمينه نخبه گرايان بر اين باورند        . در يك كشور، دستخوش تغيير و دگرگوني قرار مي گيرد         
كه تغيير در چهره شخصيت هاي سياسي و مقامات اجرايي هر كشوري، زمينـه را بـراي دگرگـوني                   

  ).210: الف1387عيوضي، ( ياسي به وجود مي آورددر رفتار سياست خارجي واحدهاي س
    پس از انقـلاب اسـلامي، نخبگـان سياسـي بـا هـدف حاكميـت ارزش هـاي اسـلامي و بـا شـعار                           

در واقـع  بـا وقـوع انقـلاب اسـلامي،      . برقراري عدالت، به دنبال حاكميت ارزش هـاي دينـي بودنـد    
بخـش عمـده    . جي صـورت گرفـت    تأثيرات شگرفي بر سـاختار، اهـداف و كـاركرد سياسـت خـار             

بـه  . ايستارهاي ايدئولوژيك  و آرمان گرايانه سياست خارجي ايران، ناشي از اين مسأله بـوده اسـت                
عبارت ديگر، گرايش هاي ايدئولوژيك انقـلاب اسـلامي در سياسـت خـارجي كـه بـا رويكـردي                    

سياست در ايران نشأت ستيزشي و ناسازگاري نسبت به نظام جهاني بروز كرد، بيشتر از ذات انقلابي          
  ). 55:1382رنجبر، (مي گيرد

    براي بررسي اهداف و بنيان هاي سياست خارجي ايران، مهم ترين منبع و مأخـذ،  قـانون اساسـي                    
مي باشد كه با توجه به آن چـه كـه در مقدمـه و اصـول آن آمـده اسـت، مبـين اهـداف و نهادهـاي             

 بر اساس اصول و ضـوابط اسـلامي تـدوين شـده             اقتصادي جامعه ايران است كه    / اجتماعي/ سياسي
سياســت خــارجي ايــران بــا توجــه بــه ماهيــت اســلامي و ايــدئولوژي  ). 35:1366محمــدي، ( اســت

اين نگرش ها به معنـي تأكيـد        . مشروعيت بخش آن، در پي تأمين مصالح اسلامي و منافع ملي است           
بر اين اساس، سياسـت خـارجي   . بر ارزش هاي معنوي و ديني است كه ريشه در مباني اسلامي دارد  

). 240:1387مـرادي فـر،     ( ايران، بر تعاليم اسلام و بر پايه ايدئولوژي سياسي اسلام تنظيم شده است            
در خطابه هاي   . ديني، مباني سياست خارجي ايران را شكل مي دهند        / بنابراين، ارزش هاي اخلاقي     

مي جامعه ايران داشـته اسـت، بـر ارزش    كلا/امام خميني كه بيشترين تأثير را در جهت گيري فكري  
 اگر فرد مهذب يعني انساني كه خـود         "ديني تأكيد مي گردد، از ديدگاه امام خميني         / هاي اسلامي 

را تحت تربيت انبياء قرار داده است در رأس امور قرار گيرد، جهت گيري سياست خـارجي آن بـر                    
  ).www.dolat.ir,2010( خواهد بود"لا غربيه" و "لا شرقيه"مبناي 

   شكل گيري مختصات سياست خارجي دولـت نهـم، از زمـاني واقعيـت يافـت كـه ويژگـي هـاي                    
سياست خارجي مندرج در برنامه چهارم توسعه با شديد اللحن ترين واژگان ممكن مورد انتقاد قرار               

 را مي توان آينه تمام نماي تفكـرات سكولاريـستي            برنامه چهارم  از منظر مديران دولت نهم    . گرفت
و ليبرال گرايانه اصلاح طلباني دانست كه بدون در نظر گرفتن آرمان هاي انقلاب اسلامي با حـالتي     

نگاه خاص  ). 819: 1387/1388بزرگي،(انفعالي نسبت به نظام سلطه، به تدوين برنامه پرداخته بودند         
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بدون ايجاد وجهه مقبـول بـين       :  نظام جمهوري اسلامي ايران مانند     و بعضاً متضاد با ارزش ها و مباني       
المللي كه قدرت هاي بزرگ در تجلي آن نقش اساسي ايفا مي كنند؛ حل مسائل سياسي با قـدرت                   

، از منظر بازيگران اصلي و حتي فرعي بين المللـي، ايـران بـه               W.T.Oهاي بزرگ براي راهيابي به      
و مطرح است؛ ايران بايد ذاتاً طرفدار تغيير وضع موجـود خـود      عنوان بازيگري متعرض و تعارض ج     

در قالب حفظ وضع موجود بين المللي باشد و تعارض گري ستيزه جويانه بـه انحطـاط ايـران دامـن                    
خواهــد زد، و حــل معــضلات داخلــي كــشور، بــا اتــصال بــه اقتــصاد جهــاني مقــدور و ممكــن مــي 

ز تلقي پديدار گردد كه حتي اگر آمريكايي هـا   ، همگي سبب شدند اين طر     )819 و 817:همان(باشد
و سازمان سيا بخواهند عليه ايران و جمهوري اسلامي مطلبي بنويسند آن گونه كه تدوين كننـدگان                 

نحـوه  : از اين تندتر نيز انتقـاد مـي شـد         ). 815:همان(مباني اين برنامه نوشته اند نمي توانستند بنويسند       
 بود كه اگـر عنايـت       "فاجعه ملي " توسعه توسط مجلس ششم      تدوين و تصويب قانون برنامه چهارم     

خدا نبود و مجلس هفتم با ويژگي هاي اصول گرايانه آن شكل نمي گرفـت، براسـاس قـانون فـوق                     
  ).همان(الذكر، كشور دودستي تقديم بيگانگان مي گرديد

مـود تـا بـا      انقلابـي بـود تـلاش ن      / دهم منادي سياست خـارجي آرمـاني      /     در اين ميان، دولت نهم    
گفتمان سياست خـارجي  . بازتعريف مفاهيم و اهداف سياست خارجي، نظريه اي نوين را بيان نمايد    

در ايـن  ). 229:1388دهقـاني فيروزآبـادي،   (دهـم اصـولگرايي عـدالت محـورمي باشـد       / دولت نهم 
ام گفتمان يكي از مهم ترين اهداف سياست خارجي ايران، توصيف و تبيين وضع نظم عادلانه و نظ                

اهداف مهم ديگر سياست خارجي، انتقاد نسبت به سازمان هـاي بـين المللـي بـا                 . سلطه جهاني است  
عيوضـي،  (هدف تغيير و دگرگوني آن براي استقرار نظم و نظـام عادلانـه و مطلـوب اسـلامي اسـت                   

اتخاذ و پيگيري راهبردي شالوده شكن در قبال نظم و نظام بـين الملـل، سياسـت                 ). 210:  الف 1387
اه به شـرق، تقويـت همكـاري هـاي منطقـه اي و اسـلامي، آمريكـاي لاتـين گرايـي، اسـتفاده از                         نگ

، توجه به جنبش عدم تعهد، متنوع سازي گفـت گوهـاي هـسته اي فراتـر از                  )سمبوليسم(نمادگرايي
اروپا، حمايت از جنبش هاي رهايي بخش و مظلومان و مسلمانان، بـه ويـژه مـردم فلـسطين،  نمونـه                      

در واقـع،  . يير جهت گيري سياست خارجي ايران در دوران حاكميـت دولـت نهـم اسـت     هايي از تغ  
سياست خارجي ايران در بستر گفتمان اصولگرايي، تهاجمي شده و نسبت به آمريكا و غرب به مرز                 

باز تعريف مفاهيم بنيادين در مناسبات جهان و        ). 93:1384دهقاني فيروز آبادي،    (تقابل رسيده است  
تيابي به آرمان هايي چون عدالت و صلح در تغييـر جهـت گيـري سياسـت خـارجي                   تلاش براي دس  

 هواداران سياست خارجي تعالي گرا البته به پيامدهاي عملي نظريـه خـود نيـز                .ايران مؤثر بوده است   
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دستيابي به اهداف سياست خارجي در ساختار تـك قطبـي نظـام بـين الملـل كنـوني،                   : وقوف دارند 
تعارض با قـدرت هژمـون   . يوه رويارويي با قدرت هژمون نظام بين الملل دارد       پيوندي بي ترديد با ش    

اقتصادي توأمان و ايدئولوژي عامه پسند و فراگير و جهاني شده           / نظامي/ كه صاحب قدرت سياسي   
است، مستلزم محروميت از پاداش هاي ناشي از همكاري و هزينه هاي ناشي ازعـدم همكـاري مـي                   

  ).203: 1387عليرضا رضايي، (بين الملي هرچه بيشتر مي شود گردد و سبب ساز انزواي 
    در گـزارش مركـز پــژوهش و اسـناد رياســت جمهـوري دولــت نهـم در تنظــيم و جهـت گيــري       

عـدالت در روابـط بـين       ":مناسبات و روابط خارجي دولت به چند اصـل اساسـي اشـاره شـده اسـت                
رابـر در روابـط بـا ديگـر كـشورها، توسـعه            الملل، مهرورزي، پايداري بر اصول، توسـعه متـوازن و ب          

و امنيتي منطقه اي و جهاني مقابله بـا تـك قطـب گرايـي و     / سياسي/ عضويت در نهادهاي اقتصادي 
در واقـع برنامـه     ). 7:1384 ،   دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولـت     ("سياست خارجي چند جانبه گرا    

وكارهاي حاكم بر جهان بيـان شـده        اصلي دولت در زمينه سياست خارجي، تلاش براي اصلاح ساز         
/ شاخص هاي عدالت محـوري در دولـت نهـم در حـوزه هـاي گونـاگون سياسـي                  ،  همچنين.  است

در واقع، عدالت محوري در سياست خارجي، با نگـاهي          . حقوقي طرح گرديد  /اقتصادي  / فرهنگي  
و مكتبـي برخـوردار     مفهوم عـدالت در ايـن دوران از بـازتعريفي انقلابـي             . عملگرا بيان شد  / انقلابي
اين وضعيت، تولد حسي نوسـتالژيك نـسبت بـه سـال هـايي بـود كـه اختلافـات اقتـصادي و                       . است

اين احساس دلتنگي عمـومي نـسبت       . طبقاتي در ميان اقشار مختلف جامعه گسترش چنداني نداشت        
ازگـشتي  به تحقق آرمان هاي برابري طلبانه براي تمامي اقشار جامعه موجب شـد تـا دوره اسـتقرار ب                  

نخبگـان سياسـي    ). 29:1388خواجـه سـروي،     (عمومي به آرمان هاي بنيادين انقلاب صورت گيـرد        
از ديـدگاه اسـلام نيـز عـدالت، بـه            .،  عدالت به معناي اسلامي آن را در نظـر داشـتند            پس از انقلاب  

 اساسـاً مـسأله   . عنوان يك هدف مهم الهي و يك وظيفه خطير شرعي مورد تأكيد قرار گرفته اسـت               
عدالت براي قانون گذاراني كه در يك فضاي انقلابي و به شدت آرماني،  اقـدام بـه نوشـتن قـانون                      
كرده اند، چنان جدي و حياتي بوده است كه در فصول و اصول مختلـف قـانون اساسـي بـه وجـوه                       
متفاوت آن اعم از عادلانه ساختن شرايط از ميان بـردن فاصـله طبقـاتي، جلـوگيري از بـروز مجـدد         

 ها و متمركز شدن قدرت و شكل گيري طبقات جديد و بالاخره تحكيم ودروني سازي آن                 شكاف
  ).227:1383شجاعي زند، ( پرداخته است

در خطابه هـاي امـام خمينـي كـه بيـشترين            .     يكي از اهداف انقلاب اسلامي، برقراري عدالت بود       
هوم عدالت تأكيد زيادي شده     كلامي جامعه ايران داشته است، بر مف      /تأثير را در جهت گيري فكري     
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مي داني كه ما براي اجـراي عـدالت قيـام       ) خدايا( ولو بر يك نفر بيزار هستيم و تو        ما ظلم را  ": است
آقـاي  ). 81:1381نقيب زاده،   (كرده ايم و تو مي داني كه ما از اين تعديات و ظلم بيزار و منزجريم                 

 امريكا در تعريف عدالت بيان مـي دارد كـه            احمدي نژاد در ديدار با نخبگان كانون هاي انديشه در         
نـوع نگـاه بـه عـدالت،     . عدالت مسأله اي پايه اي و اساسي در روابط بين انسان هـا و ملـت هاسـت           "

احمـدي  ("دريافت از عدالت، پايبندي به عدالت نقش بسيار مهمـي در ايجـاد و تغييـر شـرايط دارد                  
پايه هاي رفتار سياست خـارجي بـر حاكميـت          دهم با مبتني ساختن     / دولت نهم ). 22: پ1387نژاد،  

معنوي و اصول اخلاقي و عادلانه در تمام مناسبات جهاني بر اين باور است كه عزت و كرامت تنها                   
در سايه عدالت محقق مي شود و عدالت و معنويت تنهـا پايـه هـاي ايجـاد نظـم و صـلح پايـدار در                          

  .جهان محسوب مي شوند
 تأكيـد شـده اسـت كـه سياسـت هـايي كـه تهـي از گـوهر عـدالت و                           در جايي ديگر بر اين نكته     

معنويت و اخلاق باشد، ثروت هاي مادي و معنوي جامعه را در مسيري خارج از سـعادت و صـلاح                    
مبارزه عملي با فساد و تبعيض،  حمايت از مظلومان و اولويت گـذاري     . آدمي به كار خواهد گرفت    

در ). 10:  ت 1387احمـدي نـژاد،     (و هاي عدالت مي باشد    در توزيع برخورداري ها از مهم ترين جل       
انقلابي در جهت تغيير ناعادلانه نظام بـين الملـل كـه بـر         / واقع، دولت احمدي نژاد با نگاهي آرماني      

. پايه تفكر رئاليسم قرار دارد، بر ارايه الگوي جديد ديني براي اصلاح نظام سلطه، تأكيـد مـي شـود                   
 يا دولت ها فقط تغيير در حوزه اقتصادي و يا سياسي نيـست بلكـه در                 تغيير ساختار روابط ملت ها و     

اين نگرش، ضرورت اصلاح سازمان هاي بـين المللـي سياسـي،  اقتـصادي، فرهنگـي، و حقـوقي و                     
زمينه هاي ديگر با نگاهي كل نگر و جامع اهداف بي عدالتي حاكم بر جهان كه بر پايه سكولاريزم                   

  ). 253:1387ي فر، مراد(استوار است، مد نظر است
   ديپلماسي به معناي اجراي برنامه ها و اهداف سياست خارجي يك كشور در محـيط بـين المللـي                   

محيط بين المللي كه دولت ها در آن عمل مي كنند بيش از آن كه مـادي باشـد، فرهنگـي و                      . است
بـا  ). 27: 1383كرمـي، (نهادي است و در روند تعامل دولت ها ساخته شـده و بازسـازي مـي گـردد       

دهم در مناسبات خود، مدعي است كه به دنبال اقامه حـق و بـراي خـود         /توجه به اين كه دولت نهم     
رسالتي تعالي بخش قائل است، در صحنه سياست خارجي، طرح ديپلماسي فرهنگي را  بيان نمـوده                 

ي، ديپلماسي فرهنگي در سياست خارجي ايران در جهت نقد سياست حاكم بـر جامعـه جهـان        . است
/ دهم، نظام جمهوري اسلامي كه بر اساس يك رسـالت الهـي             /از ديدگاه دولت نهم     . طرح گرديد 

انقلابي و بر مبناي ارزش هاي جهان شمول اسلامي شكل گرفته است در موضع مباحثه و يا گفتگـو   
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و نيز در حوزه ديپلماسي عمومي مي تواند به نحو مطلـوب، بـر افكـار عمـومي اثرگـذار بـوده و در                        
قابل با تبليغات مسموم كننده نظام سلطه، مواضع بر حق خود را در عرصه ها و مجـامع بـين المللـي                  ت

 به سـران برخـي      ، نامه هايي  در راستاي ديپلماسي فرهنگي   ). 7:  الف 1387احمدي نژاد،   (منتشر سازد 
كشورها، از جمله پاپ بنـديكت شـانزدهم، اوبامـا و شـهروندان كـشورهاي مختلـف فرسـتاده شـد                     

 در مقطـع كنـوني بـا هـدف      "ديپلماسـي نامـه   "از ديدگاه آقاي احمدي نژاد،      ). 209:1387ارعي،  ز(
تحليل وضعيت حاكم بر جامعه جهاني و ريشه يابي علل و عوامل نابساماني ها و مـشكلات گريبـان                   
گير بشر معاصر و در عين حـال يكـي از را ه هـاي مـؤثر بـرون رفـت از شـرايط نـامطلوب جهـان و                  

  ).7: ب1387احمدي نژاد، ( يين مواضع بر حق ايران  بوده استهمچنين تب
دهم تغييرات عمده نسبت    /   در مجموع، در بررسي اهداف و بنيان هاي سياست خارجي دولت نهم           

 به تعبير هواداران آن، از موضع و مقام متهم به جايگـاه مـدعي و پرسـشگر               .به گذشته ديده مي شود    
 لكنت زبـان سياسـت خـارجي ايـران مـي انجامـد؛ زيـرا، سياسـت                  ارتقاء مي يابد و به برطرف شدن      

خارجي نبايد تحت الشعاع خواسـت، ارعـاب و سياسـت جنـگ روانـي تماميـت خواهـان جهـاني،                     
مهندسي شود، بلكه سياست خارجي هوشمندانه از منظر دولت نهم، به سياستي گفته مي شود كه از                 

يراني براي رشد و تعالي در سطوح ملـي و فراملـي            تمامي امكان ها و ظرفيت هاي بالقوه اسلامي و ا         
شـيخ الاسـلامي،    (بهره مند باشد و به صورتي پويا و مقتدرانه به تدارك امور ايران و اسلام بپـردازد                  

از اين ديـدگاه، آن چـه كـه مهـم اسـت عنـصر بازگـشت بـه خـود بـراي فـتح                         ). 392: 1387/1388
به همين دليل، آنان بر اين باورنـد        . ش و تعالي  سنگرهاي كليدي جهان است در حوزه هاي علم، دان        

كه رييس جمهوري اسلامي ايران و مجموعه دولت نهم هيچ گاه در تشبث به آرمان ها و ارزش ها                    
در مواجهه با تغلبّ ليبرال دموكراسي، احساس شرمندگي نكـرده و دسـت و دل او در برابـر نـسخه                     

از ايـن رو، در فـضاي   . د و سياسـت نلرزيـد  هاي تمدني مغرب زمين در حوزه هاي فرهنـگ، اقتـصا          
آرماني منبعث از ظهور دولت نهم، ملت بزرگ ايران از محـدوديت هـاي تـصنعي و تحميلـي نظـام        

  ).389: همان(سلطه و نيز ناتواني هاي موهوم عبور كرده است
  
  گرا  اي سياست خارجي تعالي انديشه/ يابي تاريخي ريشه. 6

ي گرا، در آغاز، با انتقادي شديد از مبـاني فلـسفه و انديـشه غربـي،               هواداران سياست خارجي تعال   
ذاكر اصفهاني بر اين بـاور اسـت كـه تمـدن غـرب در       . سعي مي كنند هستي خويش را توجيه كنند       

اساس و بنياد بر نگاه سوبژكتيو به عالم و آدم ساخته شده و همه فرهنگ ها و تمـدن هـاي ديگـر را                        
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 مي نگرد و ديپلماسي غربي، به جاي گفتگو، بر تحميل اراده و زور بـه                بمانند ابژه هاي قابل تصرف    
بنابراين ديپلماسي مدرن كه از مباني فلسفي ،حقـوقي و اخلاقـي مدرنيتـه             . ديگران استوار شده است   

برخاسته است نمي تواند براساس يك فهم مشترك انساني و يك وجدان جهـاني و عمـومي شـكل                
واقعيـت،  . م را به صـفت ديپلماتيـك و دموكراتيـك بـودن متـصف كـرد               بنابراين، نبايد اسلا  . بگيرد

از ايـن منظـر، دوگانـه اي        . مواجهه همه جانبه خصمانه و بي منطق غرب با رسـتاخيز اسـلامي اسـت              
: 1388ذاكر اصفهاني،   (اسلامي در برابر كينه توزي غربي، قرار گرفته است        / چون مهرورزي شرقي    

  ).657و655و641
 پيشينه ديني، خدا محوري، جهان شـمولي و حـضور اسـطوره در حـوزه سياسـت در                     از ديگر سو،  

ايران، سبب شده است نوعي ثنويت و دو انگاري و نبـرد جـاودان خيـر و شـرّ در سياسـت خـارجي                     
به مثابه (ايران، هژمون گردد و دستاورد آميزش فرهنگ ايران باستان و امر به معروف و نهي از منكر            

ليد دوگانه هايي باشد كه توانسته است شمايل جديدي براي سياست خـارجي             تو) يك فريضه ديني  
اسـتكبار، جنـود    / روشنايي، استضعاف / شر، تاريكي / بد، خير / شيطان، نيك / رحمان: ايران بيافريند 

 عبارت مي گـردد از تـلاش        " ثوابت استمرار  "از اين منظر،  . دارالكفر/ جنود االله، دارالاسلام  / شيطان
 نظم جهاني اسلام از راهرو اصالت مرزبندي عقلاني، الغاء اصـل انـشعاب هـاي ملـي،                  براي برقراري 

كوشش در راه ايجاد امت اسلامي، و توانمند سازي دوباره امـت اسـلامي از طريـق و بـا محوريـت                      
زيرا اين گونه تصور مـي شـود كـه روابـط بـين الملـل در عرصـه                   ). 260/269: 1387صادقي،  (ايران

. امي بنيادها و مباني غرب محورانه و مادي گرايانه خود، در شرايط بحـران اسـت               نظريه و عمل با تم    
اين بحران فراتر از جا به جايي بين سطوح مختلف معرفـت شناسـانه و نظريـه هـاي درون ديـسيپلين                      
روابط بين الملل، برخاسته از ناتواني براي پاسخ گويي به نيازهاي زمينـه سـاز بـه شـكل گيـري ايـن              

افزايش جنگ ها و ستيزها، گسترش جنگ افزارهاي مرگ بار، . يقات علمي بوده است   رشته از تحق  
شكاف هاي اجتماعي، فقر و نابرابري هاي سياسي اقتصادي و بين المللـي، همگـي حكايـت از ايـن             
دارند كه سكولاريسم، اومانيسم، فاصله گرفتن بشر غربـي از بيـنش قدسـي، روي گردانـي از نظـام                    

، سـبب مـي شـود    )89/90: 1389احمـد صـادقي،  (ورزي،  وتقابل با پروردگـار   معرفتي الهي، شرك    
امـا، رشـد و نمـو       . بيش از پيش، روي آوردن به سياست خارجي تعالي جويانه، موجـه جلـوه نمايـد               

سياست خارجي تعالي گرا، ريشه هايي دارد كه هم در تاريخ و هم در سير انديـشه در ايـران، عمـق          
  . پروپاقرصدارند و دست كم، هواداراني
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  1360 و1350بازگشت گرايي نوستالژيك به انقلابي گري دهه هاي . 6-1
ايدئولوژي هاي انقلابـي اگـر      .    سازمان، رهبري و ايدئولوژي ابعاد اصلي روند بسيج انقلابي هستند         

چه ممكن است براساس دستگاه هـاي فكـري بنـا شـده باشـند ولـي بـه طـرزي بنيـادين پـي جـوي                           
كارويژه ايدئولوژي، حركت زايي و حركت آفرينـي اسـت، بنـابراين از هـر       .ستندپيامدهاي عملي ه  

منبعي كه تغذيه كند متضمن آن عناصري از منبع معين مي گردد كه تشويق به حركت و قيام كننـد                    
ايـن كـار را دسـتگاه هـاي     . و عناصر سكون آور را گرچه متعلق به همان منبع باشـد رهـا مـي كننـد               

ساده سازي پيچيدگي هاي واقعيت، عرضه راه حل هـاي سـاده، ارائـه داوري         ايدئولوژيك از طريق    
. هاي ارزشي و تأكيد بر بخشي از واقعيت به بهاي فراموش كردن بخش هاي ديگر انجام مـي دهنـد      

ويژگي دراماتيك دستگاه هاي ايدئولوژيك در تعيين حق و باطل و يـا نيكـي و شـر، بـه آن هـا بـه                         
  . زمينه سازي ايجاد فضاي دو قطبي را در هر جامعه اي مي دهدسادگي اجازه آماده سازي و

    ايدئولوژي بسيج توده اي در انقلاب ايران به نيازهاي روحي و رواني انبوهه هاي جا به جـا شـده                    
اجتماعي شـبه غربـي، توسـعه نـاموزون     / كه در نتيجه دگرگوني هاي اقتصاديمردمي پاسخ مي داد  

صنعتي شدن سريع، درآمد نفتي فوران يافته با مهاجرت  ات ارضي، اصلاح1350 و 1340دهه هاي 
هاي وسيع و بي شكل از روستا به شهر، آماده هر گونه تحول شده بودند به ويـژه آن كـه در چنـين                        

اين ايدئولوژي كـه    . فضايي نهضتي پديد آمده بود كه جامعه اي نوين و آرماني را نيز وعده مي داد               
ن با فرهنگ هاي سياسي گوناگون پديد آمده بود اين اجازه را به پديداري              از حمايت اتحاد انقلابيو   

آميزه اي فعال و گسترده از ملي گرايي، طرفداري از عدالت اجتماعي و قوه مذهبي مـي داد تـا راه                      
دسـتگاهي چنـد وجهـي از ذائقـه هـاي           . براي اتحاد طبقات چندگانه در انقلاب اسلامي فراهم آيـد         

كه هم غرب ستيز بود، هم به اسلامي كردن جامعه مي انديشيد، هم بر مسائل               متفاوت ايدئولوژيك   
اخلاقي و فرهنگي تأكيد مي كرد، هم وجوه مبارزه عليه اسـتبداد را در خـود مـي پرورانـد، هـم بـر             
. عناصر جامعه گرايانه و عدالت جويانه اصرار مي ورزيد و هم خود را نيازمند رهبـري مـي دانـست                   

 بسيج گرانه و انقلابـي دسـت كـم بـه قـدرت چنـين دسـتگاهي از ايـدئولوژي                     صعود چنين گفتمان  
مـشروعيت آمـوزه اي و      . بازگشت داده مي شد كه هـم شـمول و هـم قـدرت هاضـمه فـراوان دارد                  

سياسي انقلاب اسلامي ايران دست كم مبتني بر سه دوره و رده ذاتاً متفاوت اما بـه لحـاظ سـازماني                     
نيروي اپوزيسيون در ايران هم واجد ايـدئولوژي هـاي مشخـصاً سـكولار              در اين معنا،    . همپيوند بود 

بود، هم به اسلام ولايتي و فقاهتي مي انديشيد و هم به ايدئولوژي هـايي وابـسته شـده بـود كـه بـاز                         
تفسيرهايي مذهبي از عنصرهاي چپ روانه و نيز تعابيري چپ گرايانـه از عناصـر مـذهبي ارائـه مـي           
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لاب، جداي از آن كه آن را به ريشه ها، پويش ها و يا پيامـدهاي انقـلاب                  صفت اسلامي انق  . كردند
منتسب گردانيم، نيز دقيقـاً بـه حـالتي بـر مـي گـشت كـه در آن، ديـن اسـلام بـه مـدد مقولـه هـاي                               
استقراضي از حالت فرهنگ صرف به حالت اسلام ايدئولوژيك تغيير چهره داده بود، چهره اي كه                

 ديني شكلي حركت آفرين مي يابند، عناصر و تعـاريفي تعبيـه مـي شـود                 در آن، باورها و پندارهاي    
كه همگي انقلابي و برانگيزاننده اند و نوعي پيكره انديشگي و يوتوپيايي از تلّقـي هـاي يـك ديـن                      

  .مبارزه جو و ستيزه خو طراحي مي شود
يم مواجهـه       درك چنين مفهومي از تغيير چهره يك مذهب ميسور نمي گردد مگر آن كـه بپـذير                

اسلام با تمدن غرب و به ويژه برتري مضاعف جنبش هاي ايدئولوژيك اروپايي دل مـشغولي هـاي                  
سياسي اي را مطرح كرد كه خاص غرب بود و هيچ مناسبت مستقيمي با جوامـع اسـلامي نداشـت؛                    
ولي ذهن سر درگم، منفعل و مظلوم روشنفكر مسلمان را كه به علت شهرنشيني، صعود سطح سواد                 

مومي، بالا رفتن ميزان دستيابي به رسانه هاي گروهي، تشكيل طبقه متوسـط و بـوروكراتيزه شـدن            ع
جوامع اسلامي اكنون وي را به معضله سازگاري يا ناسازگاري بسياري از مفـاهيم غربـي بـا مفـاهيم                 
 اسلامي مي كشاند، به راهي برد كه سـرانجام آن اعـلام تركيبـي از انگـاره هـا و دل مـشغولي هـاي                        

در ايران نيز به ويژه در رونـد دراز آهنـگ انقـلاب اسـلامي             . بيگانه با نهادهايي مشخصاً اسلامي بود     
همزيستي هاي متعدد ميان مفاهيمي كه بعضاً از حيث بن مايه و درون مايه با همديگر متفاوت بودند       

ذيرفتـه بـود و      به ويژه از ميراث جنگ سرد تـأثير پ         1357 تا   1340ديدگاه هاي سال هاي     . پديد آمد 
دستگاهي از تئوري و انديشه مطرح مي شد كه در آن به همزيستي سوسياليـسم و اسـلام و ايـن كـه             
اسلام به طرزي همزمان واجد عناصر مترقي سوسياليـسم، دموكراسـي و ناسيوناليـسم اسـت اشـارت                 

  . هاي فراوان مي رفت
تنهـا راه توسـعه   " تك خطي، و به عنوان    منتقدان نظريه توسعه، آن را غرب باورانه، سرمايه دارانه،  

 مستبدانه تلقي مي كنند و بر اين باورند كه وضعيت گسست اخلاقـي و نابـساماني          "ممكن و موجود  
اجتماعي و فرهنگي جوامع پيشرفته مؤيد اين نكته است كه تأكيد جزم انديشانه نظريه هـاي توسـعه                  

 توأم با تعالي اخلاقـي انـسان هـا و جوامـع       بر پيشرفت مادي مي بايست جاي خود را به توسعه مادي          
بخشي از اين باور، دستاورد انتقاد مكتب وابستگي اسـت كـه از منزلـت نقـد و رقيـب نظريـه                      . بدهد

به زعم هواداران مكتب وابستگي، توسعه نيافتگي، روي ديگر سكه و      . نوسازي برخوردار شده است   
ا، با استثمار اقتـصادي ديگـران و بـه قيمـت            محصول فرعي توسعه يافتگي است؛ زيرا، كاپيتاليست ه       

عقب نگه داشته شدن كشورهاي كمتر توسعه يافته است كه مي تواننـد بـه رشـد و پيـشرفت دسـت                      
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دعواي ميان هواداران مكتب نوسازي و وابستگي، درايران، به شكلِ انتقاد مكتـب ماركسيـسم               . يابند
ت و حتـي، برخـي از جنبـه هـاي ايـدئولوژي      ايراني از راه رشد و توسعه پهلـوي هـا، رواج عـام ياف ـ    

برسـاخته شـدن واژه   . انقلاب ايران و نيز ضد غرب گرايي انقلابيون را پـرورش داد و تقويـت نمـود              
 اسـت و نـه    "ديگـري "كه نشان مي داد عامل عقب ماندگي اينان،       (كشورهاي عقب نگه داشته شده      

نشان مي داد اينان خود فاعلِ فعلِ عقـب         كه  (در برابر واژه رسمي و دكترينالِ عقب مانده         ) خودشان
دستاورد چنين انتقادهايي بود كه جريان چپِ ماركسيستي را بايد مبـدع آن بـه        ) ماندگي خويش اند  

  .شمار آورد
   عقبه تئوريك الگوي تهاجمي سياست خارجي دوران جديـد، در ايـدئولوژي انقـلاب اسـلامي و                 

بـه نظـر مـي رسـد        . ري اسـتكبار جهـاني، نهفتـه اسـت        اختلاف ذاتي اعتقادات اسلامي با نظام هنجـا       
 گونـه چنـين     "مانيفـست "ويژگي هاي نوانقلابي گرايانه جديد، خـروج از نهفتگـي و بيـان علنـي و                 

 موجوديـت يافتـه و نبـرد    "بايـد "جنـگ ميـان دو   : باورهايي است كه براين ادعاها اصرار مي ورزند   
ايستي عقب ماندگي خـود را بپـذيرد و تـلاش           دنياي اسلام ب   ("هست"با) غرب وتجدد  ("بايد"ميان

در لوگـو و    . پايان گرفته است  ) كند آن چه را كه هست با توجه به الگوهاي موفق موجود تغييردهد            
 40الگوي سياست خارجي دوران جديد، بازگشتي به برخي از انديشه هاي چـپ روانـه دهـه هـاي                    

. هيم و مقولـه هـا انجـام شـده اسـت            شمسي، صورت پذيرفته و نوعي باززنده سازي همـان مفـا           50و
لنينيسم پس از جنگ جهاني دوم و سپس مؤلفه هاي نظـري مكتـب وابـستگي،                / انديشه ماركسيسم   

پيرامون مي ديـد كـه بـه هـر حـال سـرگرم سـتيز و                 / دنيا را به شكل مجموعه اي از كشورهاي مادر        
اما، انديشه جديد در ايران كه نوعي حيات بخشي مجدد به انديشه تندروانه تقسيم              . سازشي توأمانند 

دنيا به دو بلوك استعمار كننده و استعمار شونده است، همان نقش شـوروي را در برابـر آمريكـا در      
وانگهـي، نـوعي نگـرش مـذهبي اسـتوار بـر            . دوران جنگ سرد، اكنـون، بـراي ايـران، قايـل اسـت            

موعوديت و مهدويت، رنگي ديني و آخرالزماني بدان بخشيده و ايران را راهبر نبـرد تـاريخي ميـان                   
بنابراين، به خودي خود، و البته با برخي گرته برداري          . ايران و استكبار جهاني، به شمار آورده است       

بـريِ نبـرد    هاي شيطنت آميز، نوعي اولتراماركسيسمِ اسلاميِ جهان وطـنِ مبـارزه جـويِ مـدعيِ راه               
نهاييِ ميان خير و شر، پديدار شده است كه ريشه در هويت چهل تكه ما ايرانيان دارد كه هنوز نمي                    

  .خواهيم جايگاه واقعي خود را در دنياي معاصر بپذيريم
 مـيلادي بـه ويـژه مـرتبط بـا           1960   نظريه وابستگي در بحران ليبراليسم آمريكـايي در اواخـر دهـه             

ي بسياري از جوامع جهان سومي در مسيرهاي تجويز شده، و ترديدهاي مربـوط              جنگ ويتنام، ناكام  
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ديگـر تأثيرگـذاران بـر      . به اعتبار ادعاهاي بي طرفي و غير ارزشي بودن علـوم اجتمـاعي ريـشه دارد               
اين نظريه، تا حدودي پاسخي     . پيدايي اين نظريه عبارتند از انقلاب كوبا، استالين زدايي، و مائوئيسم          

به اين انگاره نظريه نوسازي بود كه عقب ماندگي بيش از آن كـه نتيجـه استثماركـشورهاي        انتقادي  
كمتر توسعه يافته از سوي كشورهاي توسعه يافته تر از طريق شكل هاي گوناگون امپرياليـسم بـوده                  

: 1387اسـميت،   (باشد، نتيجه جدايي كشورهاي عقب مانده ازديگر كـشورهاي جهـان بـوده اسـت                
وابستگي، نمايانگر طنين آواهايي است كه از پيرامون به گوش مـي رسـد و بـا سـلطه                   مكتب  ). 227

سرشـت و سرنوشـت     ). 97: 1388سـو،   (فكري مكتب آمريكايي نوسازي به معارضه بـر مـي خيـزد             
نظريه مكتب وابستگي، به طرزي عمده، به شكست آمريكا در جنـگ ويتنـام، وابـسته اسـت؛ زيـرا،                    

ابري دلار و از دست رفتن اعتماد بـه نفـس آمريكـايي هـا در اوايـل                  ركود مزمن و كاهش ارزش بر     
، اصول اخلاقي نظريه نوسـازي را دچـار بحـران و آشـفتگي نمـود، و گروهـي جديـد از               1970دهه  

را معكوس كردند و مهم تر از       "اصول پذيرفته شده قديمي   "جامعه شناسان را پرورش داد كه تمامي      
در عـين حـالي كـه سـرمايه         . يدي و زشتكاري، مـد نظـر آوردنـد        همه، آمريكا را به عنوان الگوي پل      

داري را نيز كه زماني علت العلل و تنها راه پيـشرفت اجتمـاعي شـناخته مـي شـد، بـه عنـوان عامـل                          
بنـابراين،  ). 99و98: همـان (استثمار و علت اصلي فقر و عقب ماندگي در جهان در نظر مـي گرفـت                

 از جهـان سـوم، مـي    "به بيرون"كتب وابستگي، اغلبدرعلت يابي مشكلات جهان سوم، اصحاب م 
بودند وبه جاي گسترش رابطه با غرب و سودمند بودن          "بدبين"نگريستند، به پيش بيني مسير توسعه،     

مـادر، و   / به كـاهش ارتبـاط بـا مركـز        ) كه بن مايه نظريه نوسازي محسوب مي شد       (نظام بين المللي    
در واقع، در مكتب . رانه نظام بين الملل، اعتقاد پيدا كردند     باور به زيان بار بودن مؤلفه هاي غرب باو        

وابستگي، نوعي خصلت تهاجم عليه غرب و كاپيتاليسم و نوسازي مدرن، نهادينه شده بود كه سبب                
  .مي شد در جستجوي راه هاي بديل توسعه برآيند

سـت، پديدارشـد؛        اسلام سياسي چپ در ايران در بافتاري ويـژه از حيـث اجتمـاع و تـاريخ و سيا                  
شرايط و موقعيتي كه در آن، سرمايه داري و ليبراليسم غربي به دليل استعمار و استثمار و امپرياليسم                  
نكوهش مي شد و ماركسيسم، گفتماني پرشور و پرنفوذ در ميان جهان سومي هـا شـده بـود كـه بـه        

ي ضد سـرمايه داري و  تأثيرپذيري از ماركسيسم، شعارها. ويژه عليه آمريكا سرستيز و جنگ داشت   
ضد استعماري و تأكيد برعدالت و برابري، خصلتي ماركسين به اسلام سياسي مي بخشيد و آن را به              
راديكاليسم، برابري طلبي، ضد سرمايه داري، ضد ليبراليـسم، بـي اعتنـايي بـه دموكراسـي، اصـالت                   

اين . م، موصوف مي ساخت   بخشي به رهبري، و به ويژه، ضديت با آمريكا به عنوان سمبل كاپيتاليس            
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همه، سبب مي شود، دردوران معاصر، باززنده سازي جرياني اين چنين، توسعه به معنـاي معمـول و                  
معهود را كناري نهد و در امتزاج با انديشه هاي فقهي، به طـرزي مـدام، در جـستجوي بـديل هـايي                       

 50 و   40يـران دهـه هـاي       اسلام سياسي چـپ در ا     . برآيد كه آخرت گرايانه و موعود گرايانه باشند       
اسلام بـه مثابـه ايـدئولوژي اجتمـاعي وانقلابـي، اعتقـاد بـه               : شمسي، خصلت هايي اين چنين داشت     

سوسياليسم، عدم پذيرش جنبه هاي ماترياليستي و جبرگرايانه ماركسيسم، نقد غرب و شرق به دليل               
اد، و اسـتعمار، اعتقـاد بـه        انحطاط اخلاقي و امپرياليسم و نبود ايمان مـذهبي، مـادي گرايـي، اسـتبد              

حـسيني  (حكومت اسلامي مجري سياست هاي جمع گرايانه با زعامـت انـسان والا و زمامـدار برتـر                 
اين امر، طبيعي و مسلم است كه رجعت مجدد به انديشه هاي سوپر انقلابي دهه               ). 206: 1386زاده،  

ديـد افكنـي و   هاي پيشين، دست كم درفـضاي سياسـت خـارجي كنـوني، نـوعي پـيش تـازي درتر                
خصومت نسبت به بنيان هـاي نظـام بـين الملـل و انتظـام هژمونيـك جهـاني را پديـد مـي آورد كـه                    

در باب توسعه وپيشرفت گفته وتوصـيه نمـوده انـد،           "ديگران"دستاوردي جز مردود شمردن آن چه     
  .ندارد

ميـان ايـران و         وانگهي، سابقه روشني از تعامل و همزيستي منجر به بهـره بـرداري هـاي دو سـويه                   
از زمان ورود تجدد به ايران شايد هيچ تعارض فرهنگي، اجتمـاعي و سياسـي               . غرب مي توان يافت   

امـا، انقـلاب اسـلامي، درواقـع، پادگفتمـان          . به اندازه تعارض سنت و تجدد چـشمگير نبـوده اسـت           
ر بـراي   مدرنيسم پهلوي بود كه در آن جهان مدرن و شيوه زندگي دموكراتيك غربي به عنـوان غي ـ                

ــا ســنت گرايــي مــذهب     ــوگرايي و عــرف گرايــي ب تثبيــت تعمــيم هويــت اســلامي و رويــارويي ن
قابليت و توانايي انسان ها و ملت ها براي ساختن آينـده            . ، مطرح مي شد   )269/270: 1387صادقي،(

آزادي عمل، امنيت، آزادي انسان ها و ملت ها از       / خود از طريق اراده و آگاهي آزاد، خودمختاري       
اختارهاي سلطه و سركوب، الغاء بسترها و بافت هاي اجتماعي محدوديت سـاز و زمينـه سـاز بـي                    س

عدالتي، و باز تعريف و صورتبندي مجـدد عـدالت و برابـري در نظـام بـين الملـل، منجـر بـه طـرح                          
 ميلادي توسط چپ    70 و   60واژگاني مي شود كه همانندي بسياري دارد با آن چه كه در دهه هاي               

رهايي مستلزم و متـضمن اصـلاحات سياسـي      : و، به ويژه در آمريكاي لاتين، مطرح مي شد        گرايان ن 
هدفي كه در چارچوب عقلانيـت ابـزاري        . اجتماعي و اخلاقي در جامعه داخلي و  بين المللي است          

اسـتعلايي قابـل حـصول اسـت     / تحقيق پذير نيست و بر پايه عقلانيـت ارتبـاطي اخلاقـي و انتقـادي           
   از اين منظـر، اصـول سياسـت خـارجي رهـايي بخـش، عبـارت               ). 311: 1387زآبادي،  دهقاني فيرو (

مي شود از مسؤوليت انساني، جهان شمولي، جهان گرايي، مصالح بشري، ضـد هژمونيـك گرايـي،                 
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ائتلاف ضد هژمونيك، كه به طرزي دقيق منطبق است با اصـول نظـري و الگوهـاي رفتـار سياسـت                     
 كه عبارتند از مسؤوليت هـاي فراملـي و رسـالت مـداري، فراملـي          خارجي جمهوري اسلامي ايران،   

ايـن  ). 316: همـان (گرايي، مـصالح اسـلامي و بـشري، سـلطه سـتيزي، و ائـتلاف بـا سـلطه سـتيزان                      
نوستالژي را بازگشت گرايي پرقدرت ديگري، تقويت مي كند كه همانـا عبـارت باشـد از اميـد بـه                     

 پنج هجري قمري، كه هنوز كه هنوز است مـسلمانان بـه             باززنده سازي تمدن اسلامي قرون چهار و      
      آن فخر مي كنند و در عرصه تعالي و پيـشرفت، خـود را قـديم تـر و كهـن تـر از غربيـان بـه شـمار                           

  .مي آورند
  
  ايراني/ اميد به باز آفرينش ساختكار تمدن اسلامي . 6-2

مي، و احياي گذشـته بـا شـكوه،    به عصر طلايي امپراطوري اسلامي، تأسيس تمدن اسلا    بازگشت
ريشه اي تاريخي دارد؛ زيرا، اسلامگرايان شيعه در دوران قبل از انقلاب اسـلامي، و در واكـنش بـه                    

گرا در دوران پهلوي براي احياي شاهنـشاهي ايرانـي، و تـلاش روشـنفكران      ملي تلاش روشنفكران
راطـوري اسـلامي و احيـاي تمـدن بـا      انتقال دستاوردهاي تمدن غربي، به سراغ ايده امپ لائيك براي

نعيميان بر اين باور است كه دستيابي به تمدن اسلامي از راهرو شالوده شكني علوم . آن رفتند شكوه
حاضر وگذار از وضعيت حاكميت دانش هاي غربي بـا توسـل بـه مـديريت تمـدني دانـش در افـق                       

ف روند توليد دانـش در تمـدن   از اين منظر، به زعم وي، برخلا     . توسعه عقلانيت ديني، ممكن است    
 الهـام  "غربي كه در ناهمسازي با دين، ممكن شده است، دربازآفريني تمـدن اسـلامي مـي بايـست                

 ايمان ديني را بـه مثابـه شـرط تحـصيل دانـش              " را باور كرد و      "بخش بودن دين براي فلسفه و علم      
 تفـسير مـاوراء     "رد كـه   سـاخت و ايـن امكـان را فـراهم آو           " وحي را جايگزين تجربه    " و "پذيرفت

دينـي در بـه كـار گيـري روش هـاي      /  ارزش هاي اخلاقي " گرفته شود و      به كار  "الطبيعي در علوم  
  . مد نظر آيند )105/107: 1387نعيميان،  ("تجربي در علوم

شيعي، سخن را مي آغـازد و       / سنّي، و اسلامي  / مسيحي، اسلامي / رهدار، از سه رنسانسِ اروپايي        
ور است كه نوزايي دوران صفويه، به عمد، مغفول نگه داشته شده است تا بـا توسـل بـه آن                     بر اين با  

سپس، با پذيرش اين پيش فرض هـا كـه بـه            . نتوان، به نوعي دوباره بازخيزي مجددي صورت گيرد       
طرزي اساسي، توسعه عبارت است از برنامـه ريـزيِ بـسط تجـدد، ملازمـه توسـعه تكنولوژيـك در                     

حيه سرمايه دارانه و نفي شريعت، و برابر انگاشتن تكنولوژي با تجسم تفكر غربـي و  غرب با غلبه رو   
بـر ايـن بـاور اسـت كـه انقـلاب اسـلامي بـه مثابـه                  ) 40 و 39: ب1387رهـدار،   (تحقق خـارجي آن     
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، بـستري مناسـب بـراي تحقـق سـنن الهـي فـراهم نمـوده و از راهـرو انقـلاب                       "فئه قليله "شكوفايي  
 مـا مـي تـوانيم، و پرسـش از غـرب، سـرگرم نـوزايي تمـدني اسـت كـه بـر                         فرهنگي، توسعه بومي،  

حجـازي  . ايراني در حال شكل گيري و درعين حال بـسط اسـت           / محوريت بازتوليد تمدن اسلامي     
 تلاش مـي كنـد نـشان دهـد پيـدايش و بلـوغ               1404در مقاله خود، از خلال بررسي سند چشم انداز          

ايرانـي بـه جـاي الگـوي     / زين سازي الگوي توسعه اسـلامي   مفهوم امنيت ملي پايدار، در گرو جايگ      
تقـي پـور، بـا برشـماري تهديـدها و      ). 1387حجازي، .ك.ر(رشد و توسعه غربي  و متجددانه است  

آسيب پذيري هاي فرهنگي در ايرانِ جمهوري اسلامي، سعي كرده است نـشان دهـد امـروزه ميـان                   
شور، ربطي وثيق وجود دارد، بنـابراين رشـد و          حفاظت از امنيت ملي و حراست از مباني فرهنگي ك         

انساني، استقلال فرهنگي، تحقق كامل انقلاب فرهنگي بـه منظـور اسـتقرار             / تعالي فرهنگ اسلامي    
ارزش هاي اسلامي از طريق بازشناسي مواريث اسلامي و ملي و شـناخت جـامع فرهنـگ و مـدنيت        

تقـي  (مايي عظمت هاي تاريخ اسلام و ايـران    اسلام و ايران و ترويج اخلاق و معارف اسلامي و بازن          
  .مي تواند موجب پيدايش ايراني امن و مقتدر در نظام بين المللي شود) 296 / 295: 1387پور، 

   از منظري ديگر، عباسي اشلقي، سياست خارجي ايرانِ جديد را توسعه گرا ناميده و بـر ايـن بـاور                    
فرهنگي غني كه به خـوبي خـردورزي دينـي، ارزش        ملت ايران با پشتوانه هاي تمدني و         "است كه   

هاي انساني، و انقلاب اسلامي را با يكديگر عجين ساخته است، از اين قابليت برخوردار است تا بـر            
بنابراين، براي ساختن اين ساختكار     ). 332: 1387عباسي اشلقي،    ("فراز قله هاي رفيع جهاني بايستد     

به همين دليـل، حـاتمي،    .  زد و منتظر وقايع تاريخي نماند      تمدني نوين، مي بايست دست به مهندسي      
طراحـي جـامع و منـسجم نظـام مـديريت فرهنگـي       : مهندسي فرهنگي را چنين تعريف كـرده اسـت     

جمهوري اسلامي ايران براساس مباني نظـري و مـدل دقيـق، روشـن، و روزآمـد و همچنـين تعيـين                      
بازپژوهي و نظريه پردازي در     . ريتي، و حقوقي  مناسبات آن با ساير نظام هاي سياسي، اقتصادي ،مدي        

ايراني به منظور دسـتيابي بـه مبـاني، چـارچوب، سـاختار، و شـاخص هـاي                  / حوزه فرهنگ اسلامي    
از ايـن   ). 77 و   76: 1387حـاتمي،   (اسـلامي   / دقيق، روشن، متمايز، و روزآمد براي فرهنگ ايرانـي        

ملي ايرانيان بـراي كـسب اسـتقلال    / اسلاميمنظر، مهندسي فرهنگي عبارت است از بازيابي  هويت       
كـرداري در مردمـان اجتمـاع بـزرگ        / از غرب و حذف الگوي تجدد به منظور تغيير ذائقه رفتاري            

كشوري به نام ايران و با نگاهي حـسرت آلـود بـه امپراتـوري اسـلامي كـه اكنـون ديرزمـاني اسـت                 
  . شوكت و حشمت خود را از دست داده است
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ن شكوفايي تمدن اسلامي، سرآمدي يك زبان حقيقتـاً بـين المللـي يعنـي عربـي،         اصطلاحاتي چو 
حاكميت بلا منازع يك دوره با عظمـت سياسـي در تمـامي جهـان اسـلام، و آشـنايي دانـشمندان و               

، چهارراهي درمحل پيوند سـه قـاره،   )74: 1386بورلو، (متفكران اسلامي با تمدن هاي قبل از اسلام     
صادي و فرهنگي عظيم و بكري كه در بين چين و هند در شـرق دور، و غـرب                   مجموعه سياسي، اقت  

مسيحي قرار داشت و دنياي گسترده اي بود ازحوزه سند تا حوزه اقيانوس اطلـس كـه خاورميانـه و                    
كه تجارت  ) 102: همان(درياي مديترانه و خليج فارس و درياي سرخ و اقيانوس هند و درياي سياه               

اسلام از امپراتـوري ايـران و ايـالات ثروتمنـد بيـزانس و قفقـاز و ارمنـستان و                    طلا را به مركز جهان      
ممكن مي سـاخت    ) 113و112: همان(آلتايي و تبت و دكن و نوبيه و حبشه و شرق آفريقا و سودان               

و بازارهاي بسيار پررونق و ثروتمند را پديد مي آورد و شكوفايي شگفتي را در تمـامي زمينـه هـاي         
. ان اسلام، همراه با تمكن مالي فراوان و قدرت نظـامي معتنابـه، سـبب مـي گـشت                  اقتصادي، در جه  

جوشش خارق العاده فرهنگي، ادغام ارزش هـاي فرهنـگ باسـتاني ايرانيـان در مؤلفـه هـاي تمـدن                     
اسلامي و افزايش حيرت انگيز نوشتارهاي فلسفي و علمي و غيرديني كه از تـسهيم شـراكت                 / عربي

) 143: همـان ("موجي از اشـتياق "ممكن مي شد، ) 134: همان(انيان و هنديان  فرهنگي يونانيان و اير   
را براعراب مستولي ساخت و سبب ساز تأسيس مدرسه هـا و بيـت الحكمـه هـاي فـراوان شـد و راه           

اين عبارت كـه  . آميزش فلسفه و علم و دين را نمايان ساخت و زبان عربي را به زبان علم مبدل كرد    
 حقيقت شرم داشته باشيم و بايد آن را از هر جا ناشي مي شـود بپـذيريم، حتـي                     ما نبايد از تحسين    "

نـشان دهنـده   ) 144و143: همـان  ( "اگر حقيقت از نسل هاي پيشين يا اقوام بيگانه به ما رسيده باشـد    
كرمر، از جهـان وطنـي بـودن بـه عنـوان            .اوج گيري نوعي انديشه ورزي آزادانه در جهان اسلام بود         

و آن را در كنـار      ) 42: 1375كرمـر،   ( هجري قمـري سـخن بـه ميـان آورده            5 و 4ن  خصلت ويژه قر  
فردگرايـي را  . فردگرايي و ديانت نياخواهي، تفرسّ سيماي عصري رنسانس گونه، نـام نهـاده اسـت       

سبب تعالي شخصيت فرد و پرورش دركـي قـوي از خـود             "دستاورد رقابت هاي دربار آل بويه كه        
ناگفته پيداست كه جهان گرايي نيز، حاصل مدعيات دينـي          .  مي داند  مي شد، ) 43: همان ("آگاهي

بود كه متدينانش آن را عالي و ختم اديان مي دانستند كه براي همه افـراد بـشر درهمـه روزگـاران،                      
دوره قــوت " و"عــصر رنــسانس اســلامي"بــه تعبيــر او، . برنامــه دارد و صــاحب ســخني تــازه اســت

به طرزي توأمـان پديـدار      ) 61: همان( و شكوه و جلال فكري        يا مجد وعظمت امپراتوري    "فرهنگي
شده بود؛ زيرا، هم فرهنگ انسان گرايانه جديدي پديدار شده بود وهم رقابتي شـديد بـر سركـسب               

گرچـه،  .شهرت و افتخاردر ميان سرزمين هاي گونـاگون امـت و امپراتـوري اسـلام، درگرفتـه بـود                  
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فه يوناني در قرن هاي سوم و چهارم از راه ترجمـه آثـار              بسياري را عقيده بر آن است كه علم و فلس         
يوناني و سرياني به جهان اسلام وارد شد و عده اي از بزرگـان متفكـر اسـلام بـه آن پرداختنـد و در       

 امـا؛ ايـن تـأثير و نفـوذ          "فكر و انديشه جهان اسلام درعقايد و ادب و علوم تـأثير مهمـي گذاشـتند؛               
، )25: 1373زريـاب خـويي،      ("ا تمدن و فرهنگ اسلامي بـدانيم      چندان عميق نبود كه حاصل آن ر      

بلكه درون مايه هاي فرهنگي دين اسلام وگوناگوني ويژگـي هـاي طبيعـي و تـاريخي و اجتمـاعي                     
سرزمين هاي واقع در جهان اسلام، به خصائل فرهنگي دين اسلام، خصلتي ديگرگـون مـي داد كـه            

  . سبب قدرت يابي و جهانگيري اش مي شد
نظم اجتماعي برگرفته از مـدل خـاص كـه موجـب پيـدايش يـك         : منظور از تمدن سه ركن است        

نظام اقتصادي و فرهنگي كارآمد شده باشد؛ سازمان سياسي كه اسـاس آن بـر شـوكت، معرفـت، و          
). 37: 1373سـريع القلـم،   ( خلاقيت ها براي حفـظ و بـسط تمـدن    كارآمدي است؛ تنوع ابداعات و    

 پرآشوب ترين و بحراني ترين جوامع به سر مي برند و چنين فـضايي، بـه طـور                   اكنون، مسلمانان در  
فقـر  . خودكار، انگيزه و فرآيند مورد نيـاز خلاقيـت و رشـد و ابـداع و نـوآوري را از بـين مـي بـرد                         

. اجتماعي، عموم مسلمانان را دچار ضعف و يأس شديدي كرده اسـت           / تئوريك ونابساماني سياسي  
 حكومت، به طور طبيعي، بسياري از حكومـت هـاي فعلـي جهـان اسـلام را                  اسلامي كردن انديشه و   

دچار بحران مشروعيت مي كند و لذا مانع از طرح جدي انديشه ها و ايده آل هـاي تمـدني در ايـن                       
جو نسبتاً آرام داخل آمريكا، اروپا، و خاوردور و انتقال بحران هـا و تـشنجات بـه                  . جوامع مي گردد  

، خود در رشد و توسعه و سلطه و تمدن سازي غرب نقش به سـزايي داشـته                  خارج از مرزهاي غربي   
تمدن مادي غرب، قواعد و اصول و ترتيبات خود را جهاني كرده است در حـدي                ).39:همان(است  

كه نيازي به كنترل مستقيم آن ندارد؛ بلكه سيـستم هـاي خودكـاري دراقـصي نقـاط جهـان بـه ايـن             
انديشه ديني و اسلامي مي بايستي تكليف تئوريك خـود را           . كنندجريان پيوسته و بهره برداري مي       

با اين گردونه نسبتاً تثبيت شده روشن كند زيرا كه با محكوم كردن، نفي و يا با بي تفاوتي به آن، نه           
تنها مانعي براي آن محسوب نخواهد شد؛ بلكه وقت طلايي خـود را بـراي بازسـازي و خوديـابي و                     

  ).41: همان(داد خودسازي از دست خواهد 
   آرزوي بازگشت به امپراتوري اسلامي، براي يك سياست خـارجي پيـشرو، انگيـزه هـاي زيـادي                  

مملكت اسلام از شرق به كشور هند و از غرب به سرزمين سياهان سواحل اقيانوس               : ايجاد مي نمايد  
لغـار و اسـلاو و      اطلس و از شمال به بـلاد روم و ارمنـستان و آلان و اران و خـزر و سـرزمين هـاي ب                       

فرد مسلمان مي توانست در سايه پرچم       . تركستان و چين و از جنوب به خليج فارس محدود مي شد           
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اسلام درداخل حدود مذكور مسافرت كند و همه جا، همكيشان خود را ببيند كه يـك خـدا را مـي       
 يـك قـانون     طبـق . پرستند و به يكسان نماز مي گذارند و دين و آيين و سنت هاي يگانـه اي دارنـد                  

عملي حق شهروندي براي همه مسلمانان تضمين شده بود، به طوري كه در تمام آن سرزمين وسـيع                  
متـز،  (كسي نمي توانست به هيچ وجه متعرض آزادي شخصي او شود و يـا او را بـه بردگـي بگيـرد            

 ناظمي با پذيرش اين پيش فرض كه ايجاد تمدن و دنيـاي اسـلامي،گام هـاي پـنج                 ). 15و14: 1362
گانه اي دارد از قبيل ايجاد انقلاب اسلامي، تأسـيس جمهـوري اسـلامي، تـشكيل دولـت اسـلامي،                    

، مهندسي فرهنگي را عبارت )117:  الف1387ناظمي، (ايجاد كشور اسلامي، و ايجاد دنياي اسلامي  
از ايجاد تحول و نوسازي و بازسازي اجزاء نظـام اجتمـاعي و نظـم دهـي و منـسجم سـازي سـاختار              

رد آن و جهت دهي و قبله سازي آن به سوي كعبه اهداف و آرمان هاي انقلاب اسـلامي در               وكارك
ساختن انسان هاي متدين ومتخصص مي داند؛ نظامي كه مي بايست انـسان سـاز و خـدامحور باشـد                    

اگر كشورهاي توسعه يافته غربي ومادي بـر        : در اين زمينه تمايزي اساسي وجود دارد      ). 118: همان(
 منافع مادي و خواسته هاي انسان تك بعدي و در جهت قبله آن، داراي نظـم و انـسجام                    محور كعبه 

بوده و مهندسي شده اند، ايران و جمهوري اسلامي بايد بر محور كعبـه اسـلام و در جهـت قبلـه اي                       
واحد، به سوي آن  كعبه، مهندسي شود و نظام هاي سياسي و اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همه                   

، مراكز و مؤسسات و واحدهاي اجتماعي، هم جهت و منسجم شده و داراي كعبه و قبلـه                  سازمان ها 
  ).148: همان(اي واحد گردند

ايران امروز چـه بـه   :    بنابراين بازگشت به يك ساختكار سياسي پيشين، اما افتخارآميز، حتمي است 
 اي جـز تمـدن سـازي        لحاظ داخلي چه به لحاظ بين المللي در وضعيتي قرار گرفته است كـه چـاره               

در دنياي غرب محور مبتني بر ماديت امروزين، ايران انقـلاب اسـلامي بـا تكيـه بـر بنيادهـا و                  . ندارد
سنن فكري ايران قبل و بعد از اسلام، از لزوم دنيايي شرقي كه هم مادي و هم معنوي باشـد، سـخن                      

براين، پـرداختن فرهنگـي و      بنـا . مي راند و اين راه جديدي فراروي بشر ماده زده قرون اخيـر اسـت              
تمدني به خود به صورت عميق و دقيق با در نظر داشتن اين نكته كه ايران امـروز در وضـعيتي قـرار                      
گرفته است كه اسلام احيا شده،  ونخبگان مصمم اند، و روابط اجتماعي مستعد، شرايط فوق العـاده       

تمدن اسلامي  ). 71: 1386و آدمي،   خرمشاد  (اسلامي آفريده است  / اي را براي احياي تمدن ايراني       
در واقع حاصل كوشش جمعي امت بزرگ اسلامي در گذر قرن هاست كه با هـدف ايجـاد بهبـود                    
در اوضاع و احوال مادي و معنوي نوع بشر صورت گرفته و بي هيچ چشم داشتي در معرض ديـد و                

رود شـود ، ولـي تـوان        ممكن است تمدن اسلامي دچار فـراز و ف ـ        . استفاده جهانيان قرار گرفته است    
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پيـشرفت هـاي علمـي و معرفتـي تمـدن اسـلامي،             . احياء و بازيافت خود را براي بارها و بارهـا دارد          
پيوسته براي اصحاب علم و انديشه تحسين برانگيز بوده است؛ زيرا زماني كه اروپا روزگـار تيرگـي          

  ).69: همان(ودو تاريكي را مي گذراند، روشني خيره كننده اي بر جهان اسلام حاكم ب
                         بـه آينـده، و دولـت اميـد حال، به دولتي نياز است كه ويژگـي هـاي خاصـي داشـته باشـد؛دولت   

زيرا،دولت و ملتي به تعالي دست خواهنـد يافـت كـه بـا اميـد بـه آينـده و چـشم                       . شجاعت اقدام ها  
ي و اسـلامي در     زيرا كم تـوجهي بـه خويـشتن ايران ـ        . اندازي روشن به مهندسي فردايي بهتر بپردازد      

روند اجرايي كشور، موجبات دلسردي و خمودي در ديگر لايه هاي اجتماعي و سياسـي را در پـي                   
ــردد     ــر گـ ــي منجـ ــان هويـــت ملـ ــزل در اركـ ــه تزلـ ــد بـ ــي توانـ ــته و مـ ــلامي، (داشـ ــيخ الاسـ شـ

در اين زمينه و براي دسترسي به چنين آرزوهايي، به يك تعبير، مـسلمانان             ). 391و1387/1388:390
سـامانه مهندسـي فرهنگـي و سـامانه مهندسـي اجتمـاعي خـويش را بـر پايـه عبوديـت                      "يـست مي با 

): 7: 1387سـهرابي،   ("اجتماعي و جامعه صالحان رقم بزنند و به آستانه وراثت بر زمين روانه شـوند     
زيرا، مسلمين چندين قرن در علوم وصنايع و فلسفه و هنر و اخلاق و نظامات عالي اجتماعي برهمـه                   

ن تفوق داشتند و اكنون نيز مي بايست با بازخواني هويت خود و بازگشت به فرهنگ غنـي و                   جهانيا
اين كـار، از طريـق      . سرشار خويش، بعثت امت اسلامي را با شكوه و عظمت، دوباره بازنمايي كنند            

 همچون بازخواني، بازشناسي، بازسازي هويت جهان اسلام و روحيه فعـال و بـا نـشاط         "باز"چندين  
  .ممكن است) 8: همان(اسلام و نيز بازخيزي تمدن نوين اسلامي جهان 

    اين همه بازسازي ها و دوباره سازي ها، دست كم، نيازمند داشتن نـوعي انديـشه مهندسـي گونـه      
است كه هدف از آن، به زعم هوادارانش، مي بايست راهبري فرهنگ عمومي و دستيابي بـه تعـالي                   

روان، معنابخـشي بـه رفتـارديگران، و هـدايت اذهـان عمـومي،              شكل دهي اذهـان پي ـ    . فرهنگي باشد 
بخشي از نقشه راهي است كه در آن، نوعي ساخت و ساز الگو پردازانه صورت مي گيرد تا جامعـه                    

در واقع، مهندسـي فرهنگـي در خـود ايـن نكتـه را نهفتـه دارد كـه                   . از نو، قالب و افكاري تازه بيابد      
 هايي چون از خود بيگانگي و تهاجم فرهنگي، مصون شود و تعالي             پيكره جامعه از ابتلاء به بيماري     

آن چه كه در تعالي به عنوان اهداف و آمال بيان مي    . را به عنوان هدف عالي اجتماع انساني، بپذيرد       
اغنـاء  : گردد آن قدر كلي گويانه است كه فرصـت هرگونـه نقـد و نظـارتي رابـه زوال مـي كـشاند                      

وبيت هاي فرهنگي، بهبود ارزش هاي فرهنگـي، آسـايش و آرامـش             فرهنگي، توسعه فرهنگي، مطل   
اصـغري زاده و    (مردم، مشاركت مردم، توسعه يافتگي انساني، فرهنگ تفاهم، و غرور و هويت ملي            

  ).32: 1388قاسمي، 
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  انديشه موعوديت و مهدويت. 6-3
سياست خـارجي   دولت منتظر و دولت كريمه، دو اصطلاحي اند كه نشان مي دهد مباني انديشه اي                

تعالي گرا را نه در ميان تئوري هاي موجود روابـط بـين الملـل، بلكـه در جايگـاه هـايي ديگـر مـي                          
به زعـم باورمنـدان بـه آن، دوران گـرايش بـه توحيـد و پـاكي و مهـرورزي و                      . بايست جستجوكرد 

. اسـت احترام به ديگران و عدالت و صلح طلبي آغاز شده و دوران مكتب هـاي مـادي پايـان يافتـه                      
انديشه توحيد به مثابه يك دوره زماني جديد آغاز شده و اعتقاد به ظهور منجي جهاني، ديـدگاهي                   

حال با پذيرش اين پيش فرض كه دولـت هـا و ايـدئولوژي هـاي امـروزي                  . فراگير و همگاني است   
نمي توانند اين مأموريت را انجام دهند، حكومت اسلامي در ايران، بـه عنـوان حكومـت متمهـدي،                   
فراتر از مفهوم قدرت و توازن قدرت گام برداشته، و مهدويت را به مباني جهان شمول روابـط بـين                    

بنابراين، نخستين گام تئوريك براي قبول حكومت جهـاني مهـدي، نفـي             . الملل، تبديل كرده است   
  .مكتب هاي ماترياليسم و پذيرش جهان بيني الهي وتوحيدي، تلقي شده است

شهر مهدوي را مبناي برنامه ريزي براي آينده تلقي مي كنـد، دولـت موجـود                   اين رويكرد آرمان    
 رو آورد و    "مهندسـي بلـوغ اجتمـاعي     "را، دولت زمينه ساز، به شمارمي آورد كـه مـي بايـست بـه                

تنها كشتي نجات بشريت در درياي پرآشوب، رسيدن بـه          (جامعه را با محوريت امام موجود موعود        
). 7: 1386پورسيد آقـايي،    (به سر منزل مقصود برساند      )  شكوه و اقتدار   ساحل امن و امان در نهايت     

در لابلاي كلام، غرب را به شعث وصدع و فتق و قلت و ذلـت و عيلـه و عزامـت و فقـر و خلـت و                            
عسر و اسارت، متصف و متهم مي كنند و تعالي موعود را بـه وحـدت و جمـع و پيونـد و كثـرت و                        

گـشاده  . نا و جبران و راحتي و وجاهت و آزادي، ختم مي دهند          عزت و گشاده دستي و غنيمت و غ       
دستي مي كنند و بي هيچ رنج و خجلتي، آرمان و ايده را به واقعيت مي دوزند و نقص كنوني خود                     

  . را رفو مي كنند
   طرفداران نظريه دولت زمينه ساز، كـار ويـژه هـا و راهبردهـاي دولـت منتظـر را در زمينـه روابـط                     

اعـزام نيروهـاي متخـصص مهـدوي بـه منـاطق مختلـف،        " و گمان مي كنند كـه بـا     خارجي، مطرح 
هنري مهدويت، تجليـل از فعـالان مهـدوي،         / تأسيس خانه فرهنگ مهدوي، جشنواره هاي فرهنگي      

تأسيس رسانه هاي برون مرزي نشر معارف مهدوي، حمايت از مستضعفان، ترويج آموزه مهـدويت            
 بهـره گيـري از عنـصر منجـي گرايـي بـراي نزديكـي ملـت                  به عنـوان محـور وحـدت مـسلمانان، و         

مي تواننـد نظـام بـين الملـل نـويني را ابـداع و طراحـي                 ) 219/222: 1388كريم زاده و ملايي،     ("ها
  . نمايند
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سـير  :    تعالي گرايان، موعوديت و مهدويت را با واژگان و جمله هايي خـاص توصـيف مـي كننـد                  
يا مهدويت متعـادل و متعـالي يـا حقيقـي و تعيينـي نيروهـا و       تكاملي هدايت و مسير هدايت تكاملي      

). 139: 1388صـدرا،   (نهادهاي مؤمن و متقي و دوره غايي كمال و متعالي مهدوي نهايي و جهـاني                
متعالي گويان، درسياق و سبكي شگفت آور، انقلاب اسلامي را بي همتاترين            / موعودگرايان، تعالي 

 مي نامند و طوري آن را تعبير و تفسير مي نمايند كه انگار با همه                پديده تاريخ جهان از ازل تا كنون      
چيز و همه كس، در جنگ و ستيز است و جز خود، هيچ پديدار ديگري را نه صحيح مي داند و نـه           

پديده انقلاب اسلام و پديداري و پيروزي آن و توفيق تأسيس نظام نوبنياد، نمونه و الهام          : بر مي تابد  
ل زمينه ساز جمهـوري اسـلامي از آغـاز تـا گـذار موفقيـت آميـز مراحـل دفـاع          بخش و در عين حا   

وتوسعه زيربنايي، نه تنها اعتبار بلكه موجوديت، نه تنها نظام هاي سياسي بلكه نظريه هاي سياسي، نه      
استكباري و سلطه جهاني آن ها، بلكه حتي تماميت مدرنيـسم و توسـعه و سياسـت           / تنها امپرياليستي 

عم از سوسياليسم يا كمونيسم و ليبراليسم يا كاپيتاليسم و شالوده هـاي ماترياليـستي يـا                 تك ساحتي ا  
مادي و ماديت به جاي سكولاريستي يا دوگانه انگـاري و انكـار معنويـت در زنـدگي و سياسـت و                      

درعـوض در   . اومانيسم يا بشرگرايي طبيعي، به جايي برنتابيده، نفي و نهي كرد و به چـالش كـشانيد                
سيم عملي، تبيين علمي و فلسفي و تحقق عيني نگرش و گرايش توحيدي، دو ساحتي توسـعه        پي تر 

مادي و در جهت تعالي معنوي يا متعالي و الهـي و تـرويج آن بـوده اسـت؛ مـورد و موضـوعي كـه                          
مقدمه و نازله نهضت، نظريه و نظام سياسي متعادل و متعالي جهاني و نهـايين مهـدوي و زمينـه سـاز                      

  ).142و141: همان(شمار مي آيد مهدويت به 
  
  انديشه هاي ضديت با غرب و تجدد و مدرنيته. 6-4

 چندين و چند سال است كه ما ايرانيان با غرب و فرنگ و تجدد درگير شده ايم و هنوز راهي براي        
برون رفتن از بحران هاي ناشي از ادخال فرهنـگ غـرب در درون خميرمايـه آن چـه كـه در ايـران                        

در اين زمينه، البته مخالفت هاي سابقه داري بـا غـرب وجـود دارد كـه ريـشه                  . نيافته ايم رواج دارد،   
تاريخي آن به دوراني بسيار پيش از وقوع انقلاب اسلامي برمي گردد؛ اما، وقوع انقـلاب در ايـران،         

در اين زمينه، و در جمهوري اسـلامي،    . به پديدار ضديت با غرب، هويت و انسجام و عينيت بخشيد          
يكـي، فلـسفه آزادي   . ما در ايران با دو فلسفه متناقض سروكار داريم: يدگاه هايي چند وجود دارد د

به عقيده من، بـا  . و آزادي جريان اطلاعات؛ و ديگري هم، فلسفه ايجاد يك جامعه ايده آل اسلامي       
ــين اســلامي درســت كــرد     ــا آي ــرين آزادي اطلاعــات از غــرب نمــي شــود جامعــه اي ب اخــذ دكت
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ما اگر براي خودمان بخواهيم مفهوم خاصي ازتوسـعه داشـته باشـيم، مـي تـوانيم                 ). 9: 1374،مولانا(
يعني اسلام به ما امكـان  . همين مسير را برويم، فقط بايد به جاي عقل فني، عقل اسلامي را قراردهيم         

ه اين عقلانيت شامل ديد ما دربـار      . مي دهد كه درفضاي تفكراسلامي، يك نوع عقلانيت را بسازيم         
بنابراين ما توسعه را بايد بر مبناي عقلانيت محاسـبه  . دنيا، خودمان، اعمال مان و همه اين ها مي شود    

. اگر ما براي توسعه اين گونه برنامه ريزي كنيم شايد يك مدل توسعه نوين در دنيا پيدا بـشود  . كنيم
ي جهـان دربـاره توسـعه       اما اگر بخواهيم فقط براساس ميزان توليد صنعتي و سهم ما در توليد صـنعت              

كــشورمان كــاركنيم، حــداكثر بــه كــشوري مثــل ســنگاپور وتــايوان و امثــالهم تبــديل مــي شــويم   
  ).9: 1374لاريجاني،(

، عامـل  )140: 1386قنبـري،  (   دوري از تعاليم اسلام و انعطـاف در برابـر غـرب، بـه تعبيـر برخـي،                   
خاورميانـه بـزرگ اسـلامي بـا     "ر بـاور آنـان،    بناب. بنيادين واگرايي در خاورميانه، به شمار رفته است       

اسـت كـه در آن،      ) 142: همـان  ("محوريت مهدويت عامل همگرايي و انسجام بخشي جهان اسلام        
توسعه واصلاحات برخواسته از ارزش هـاي بـومي و مـذهبي بـه ويـژه بـاور بـه مهـدي آخرالزمـان،             

 بـه ويـژه منطقـه خاورميانـه را          اصلاحات آمريكايي را رد مي كند و انسجام همه كشورهاي اسلامي          
در اين سخن سرايي ها، آن چه وجـود نـدارد، ابـداع و خلاقيـت اسـت؛ تنهـا، گرتـه                      . نويد مي دهد  

برداري است كه با افزودن يك واژه اسلامي و ديني و بومي و مذهبي گمان مـي كننـد طـرزي نـو،                       
 بنيادين خود را از قـرآن       طرح خاورميانه بزرگ اسلامي كه آموزه هاي      ":دقت كنيم . خلق كرده اند  

و سنت نبوي و ائمه اطهار گرفته و با بافت فرهنگي و زندگي روزمره مردم منطقه كـاملاً همخـواني                    
دارد، با اجماع مسلمانان برسر اصول و پرهيز از اختلافات فرقه اي تنها راه پيـشرفت و تعـالي جهـان                     

  ).همان(ا دارداسلام است و ياراي مقاومت در برابر غرب به ظاهر متمدن ر
بـدون شـك، نطفـه تهـاجم فرهنگـي و           :    اين مخالف خواني ها، گاه به نفي كل غرب مي انجامـد           

عقيدتي عليه اسلام ناب محمدي و علوي، صلوات االله عليهما، آن گاه بسته شد كه امويـان درصـدد                   
 در مقابـل    وارد كردن فرهنگ يوناني به جهان اسلام برآمدند و اين حركت با تأسيس بيت الحكمـه               

امويان و عباسيان اين نكته را بـه درسـتي          . بيت العتره از سوي مأمون عباسي وارد مرحله تازه اي شد          
دريافته بودندكه با خانه نشين كردن اهل بيت عليهم السلام كه تنها حاملان واقعـي علـوم و معـارف                    

 در پـي تقويـت جريـان    قرآني و وحياني بودند، جامعه در خلأ فرهنگي و عقيدتي رها مي شود، لـذا  
برآمدنـد كـه رودرروي     ) تـصوف (هاي فرهنگي اعم از فقهي، حديثي، كلامـي، فلـسفي و عرفـاني            

). 7:  الف1389نصيري، (معارف و تعاليم اهل بيت بودند و مرجعيت علمي آنان را انكار مي كردند            
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 بـه مبـاني   علاوه بر فلسفه وعرفان يوناني زاده، كـه محـصول تهـاجم فرهنگـي غـرب قـديم و كهـن             
وحياني و اسلامي است، ما زخم هجوم فلسفه و مكتب مدرنيسم را كه در تحليلي عميق ريشه هـاي                   

اگر قرار باشـد امـروز      . آن را در فلسفه يوناني مي توان جست، در يك صد سال اخير بر پيكر داريم               
لثـي  از حجاب هاي مهم و اساسي فهـم و مراجعـه بـه معـارف قـرآن و عتـرت سـخن بگـوييم بـه مث                    

شـيعه  ). 8: همـان  (خواهيم رسيد كه فلسفه و عرفان و مدرنيته تـشكيل دهنـده سـه ضـلع آن هـستند                
حقيقي، پيوسته درپي مستند كردن اعتقاد و عمل و حب و بغض خويش بـه منـابع اصـيل دينـي كـه                      
همان ثقلين است مي باشد و از پيروي انديشه هاي ساخته و پرداخته بشري كـه پـي در پـي در مقـام       

خطئه و نفي و تكذيب يكديگرند، برحذراست و در تقرب به عالمان نيز مهم ترين ملاكش ميـزان                  ت
  ).9: پ1389نصيري، (تقرب و تسليم آن عالمان در برابر آموزه هاي قرآن و عترت است 

سرآمد ضديت با غرب، در ايران قبل از وقوع انقلاب اسـلامي، انديـشه احمـد فرديـد بـود و دنبالـه                  
ازمنظر تفكر اصـحاب    :  گرايي افراطي آنان به پس از انقلاب اسلامي نيز كشيده شد           تفكر ضدغرب 

حلقه فرديدي ها، فلسفه غرب عبارت از تاريخ غفلت از وجود، و توجه بيهوده به موجـود و مـاوراء                 
بنابراين، به زعم آنان، متافيزيك،كلّ نظام فلسفي غرب، و تكنولوژي جديـد از جملـه      . الطبيعه است 

ايي هستند كه انسان مدرن را در برگرفته اند و مي بايست با پس زدن آن ها، بـه روشـنايي              حجاب ه 
غرب سـتيزانِ رهـروِ راه فرديـد، اكنـون بـا بهـره گيـري از                 ). 234: 1387قائمي نيك،   (وجود رسيد   

تعبيرها و واژگاني چون عبور از مدرنيته، سپيده دم يك گذار تاريخي، عبـور از غـرب زدگـي شـبه          
منحط و استعمار ساخته، عبور از سيطره استبدادي غرب زدگي مدرن، آغاز سـلوك جهـاني                مدرن  

براي عبور از ساحت غرب مدرن و غـرب زدگـي مـدرن، و فرارسـيدن دوران گـذار از يـك عـالم                     
فرهنگي ديگر، جمهوري اسلامي و مردم سالاري دينـي را          / فرهنگي به يك عالم تاريخي    / تاريخي

مي نامند كه تنها به كار مـديريت صـحيح عبـور سـالم و         ) 61: 1389اس،  زرشن(هويت هاي برزخي    
بـي  : پيروزمندانه از ساحت منحط غرب زدگي مدرن به سوي يك جامعه نـسبتاً اسـلامي، مـي آيـد                  

ترديد تمدن اسلامي اي كه در چشم انداز پاياني تاريخ ظهور خواهد كرد بـا خـود مـدل سياسـي و                      
اما درشرايط كنـوني    . ه چيزي جز نظام امامت معصوم نخواهد بود       اجتماعي اي به همراه مي آورد ك      

كه هنوز بساط سلطه تمدن رو به انحطاط اومانيستي تا حدودي بر بسط زمـين پهـن اسـت و انقـلاب      
اسلامي درمحاصره صور مختلف رژيم هاي مدرن و شبه مدرن و سلطه گر استكباري است، جهـت                

صالت و صبغه ديني و اسلامي داشته باشد و ثانياً، متعلق بـه             پي ريزي يك ساختار كارآمد كه اولاً، ا       
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دوره گذار و هماهنگ با مقتضيات آن باشد، نيازمند يك مدل سياسي خاص چنين شرايطي هـستيم   
  ).همان(كه امروز درهيأت نظام مردم سالاري ديني در ايران تبلور و تحقق يافته است

به رغم نـاداري غـرب و برخـورداري         :  طرح مي شود  گاهي اين رويكرد به شكلي تند و عريان نيز م         
ما، غرب بهتر از ما توانسته است حروف، علايم، واژگان و جمـلات را در جهـت تـرويج و تزريـق                      

ما با اين همه ميراث گرانبها، كي و كجا توانسته ايم به قالب             . انديشه هاي انحرافي خود به كار گيرد      
ا درآن قالب ويژه، ذهنيت جهـاني را متوجـه دارايـي هـاي         مناسبي براي مفاهمه جهاني دست يابيم ت      

كاربـست واژگـان و     ).72: 1388رهنمـايي،   (گرانبهاي الهي دين اسلام از جمله مهـدويت گـردانيم           
اصطلاحاتي همچون فتنه گران غربي، اعمال فشار و زور و تهديد، تهـاجم، شـبيخون، لشكركـشي،                 

همگي بيانگر اين نكته هـستند      ) 75: همان(گاه غرب   ناتوي فرهنگي، تسخير فراگير سنگرها، و اردو      
كه نظريه هاي معمول در توضيح و توجيه سياسـت بـين الملـل، ديگـر پاسـخگوي تحـولات جهـان         

تعالي جـويي در سياسـت خـارجي نـشان از     . نيستند و جنگي تمام عيار بين خير و شر درگرفته است       
   .ان داردمردود بودن معيارها و سنجه هاي توسعه گرايانه غربي

 ميرباقري با پذيرش اين مفروضه كه مسأله چالش فرهنگي اسلام وتجـدد يـك امـر جـدي اسـت و        
سابقه تاريخي آن هم به پيش از انقلاب اسلامي بر مي گردد، راه را بـراي بـازگويي آن چـه معنـاي              

. ر مي آورد  علوم اسلامي مي خواند باز مي كند و علوم انساني را حامل مباني و غايات غربي به شما                 
بنابراين، نوعي بحران عدم هماهنگي ميان علوم اجتماعي و انساني موجود با شخـصيت انـسان شـيعه           

در اين حالت، درجوامعي همچون ما، بحران پديدار مي شـود، زيـرا علـم غربـي و                  . پديدار مي شود  
 تكامل تـاريخ،  مادي مي خواهد رفتار انساني جامعه مؤمنين و جامعه شيعه را كه مأموريتش در مسير  

انـسان هـايي كـه    . ايجاد تمدن ديگري است بهينه كند و آن را زنجيره هـاي علـم غربـي مهـار كنـد              
ظرفيت شان، ظرفيت شكستن اين زنجيره ها و اين بـت مـدرن اسـت را نمـي تـوان بـا ايـن قـوانين،                          

كـه مـي    بحران همين ناهماهنگي بين آن علوم و شخصيت انسان شيعه است            . شناسايي و كنترل كرد   
ما نيازمند علومي هستيم كه بتواند انسان تعريف شده اسـلام           . خواهند رفتارش را كنترل و بهينه كنند      

ــاقري، (را كــه ظرفيــت هــدايت و تكامــل تــاريخ را دارد شناســايي و رفتــار او را كنتــرل كنــد   ميرب
  ).164: الف1389

سير مـي كنـد؛ امـا، علـوم انـساني             مطابق اين باور، علوم انساني غربي، انـسان را محـور توسـعه تف ـ             
صدرا، چشم انداز توسـعه متعـادل و   .اسلامي، بايد انسان را از اين منظر، محور تعالي اجتماعي بدانند        

: 1388صـدرا،   (متعالي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، و فرهنگي را كه نازله توسـعه متعـالي مهـدوي                
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نظريـه و  : سياسي بي شمار، بـي بـديل اسـت   است، با ادبياتي ويژه معرفي مي كند كه در متون      ) 136
نظام سياسي انقلابي نوپديد، نوبنياد، نمونه، و الهام بخـش جمهـوري اسـلامي ايـران، بـه مثابـه نظـام                      
متمهدي يعني با اميد و آموزه هاي مهدويت و منتظر فعال و زمينه ساز آن، باكارآمدي زيرسـاختي،                  

 انداز فراآينده توسعه متعـادل و متعـالي بلنـد       ساختاري و راهبردي خاص خويش، هم اينك با چشم        
گستر خويش مواجه است، توسعه اي متعالي، به مثابه پيش درآمد تجديـد و تأسـيس تمـدن نوآمـد                    

: همـان (ايراني كه خود نمونه آماده و آمادگي و زمينه ساز انقلابي و پوياي مهدوي اسـت                 / اسلامي
137.(  

اجتماعي غرب گرايانـه بـا سـازوكارهاي        /  توسعه اقتصادي     قائمي نيك، بر ناسازگاري برنامه هاي     
برخاسته از عقلانيت اسلامي و ديني، تأكيد مي ورزد و بر اين باور است كه نقد عقلانيت حاكم بـر                    

متجددانه از توسعه، مي تواند راه را بر عقلانيت اسلامي بگشايد؛ جايي كـه مـي                / روايت روشنگرانه 
بـه  .  ترقي عصر روشنگري، عنصر تعالي و كمال انساني را بنيان نهاد           توان به جاي ايده هاي تكامل و      

تعبير وي،گفتماني كه تابع روايتي متجددانه از عقلانيت است كه در پي كسب سود بيشتر، رشد بي                 
پايان و بي هدف اقتصادي به هر وسيله و شيوه است، تابع عقلانيت اين جهـاني مـي گـردد و كمـال           

 قدرت بيشتر مي بيند كه نتيجه اي جز استعمار و استثمار ديگر كشورها،              انسان را در كسب ثروت و     
عقلانيت اسلامي، عقلانيتي است كه به لحاظ برقراري رابطه عقلاني با ماوراء            "اما،  . پيامد آن نيست  

اين جهان، مقولاتي مانند كمال معنوي انسان، رشد و تعالي روحـي، عـدالت خـواهي، خيرخـواهي                  
يگر و رعايت حقوق همنوعان را در مناسبات اقتصادي واجتماعي خـود وارد مـي   براي انسان هاي د   

البته، ديدگاه هايي نيز وجود دارد كه تلاش مي كنند نشان دهند            ). 207: 1386قائمي نيك،    ("سازد
كه فرهنگ اسلامي دردرون خود، توسعه انگيز است نه توسعه ستيز؛ زيرا، به زعم آنـان، در اسـلام،          

ا، اهميت عقل،آزادي انديشه، باور به برابري، اعتقاد به رعايت حقوق ديگران، بـاور بـه         مطلوبيت دني 
موسـايي،  (نظم جمعي، به مثابه پيش نيازهاي توسعه، وجود دارد و دين اسـلام، ضـد توسـعه نيـست                    

1387 :151/160.(  
  
  فضاسازي سه جريان انديشه در غرب مدرن. 6-5

ب اسلامي ايران، يك انقلاب فرهنگي براي احياي ارزش       برخي با پذيرش اين پيش فرض كه انقلا       
هاي ديني بوده است؛ ازيك سو، و ازديگر سو، با قبول اين نكته كه پديده هاي موجود در سياست                   
بين الملل را ديگر نمـي تـوان بـا چـارچوب هـا و جريـان هـاي مرسـوم و متعـارف چـون رئاليـسم،                            
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 داد و تفسير كرد، از نظريـه هـاي كانستراكتيويـستي بهـره          ليبراليسم، نوليبراليسم و نورئاليسم توضيح    
مي گيرند كه در آن ها، ايـده و آرمـان و فرهنـگ و هويـت و انديـشه، در مـوارد بـسياري توضـيح              

بنابراين، به زعم آنـان، هنگـامي كـه         . دهنده رفتار بازيگران در عرصه بين المللي به شمار رفته است          
 تلقي مي شود، مي توان از آموزه هاي جهان شمولي سخن به        انقلاب اسلامي، يك انقلاب فرهنگي    

ميــان آورد كــه همگــي ســياق و ســبكي هويــت پردازانــه و ايــده پرورانــه دارنــد و منظــور از طــرح 
رشد وتعالي فرهنگ اسلامي انساني و بسط پيام و فرهنـگ           : و نه جامعه اي خاص است     "جهان"آن،

هنگي و زوال مظاهر منحط مبـاني نادرسـت فرهنـگ           انقلاب اسلامي در جامعه و جهان، استقلال فر       
هاي بيگانه و پيراسته شدن جامعه از آداب و رسوم منحرف و خرافات به همـراه درك مقتـضيات و              
تحولات زمان و نقد و تنقيح دستاوردهاي فرهنگي جوامع بشري و استفاده ازنتـايج قابـل انطبـاق بـا                    

  .)7: 1387نگاهداري، (اصول و ارزش هاي اسلامي 
   از منظري سازه انگارانه، هنجارها و عنصرهاي مؤثر بر سياست خارجي جمهـوري اسـلامي ايـران                 

آموزه ها و تعلقات مذهبي، نگاه تاريخي و آرمان گرايي سـنتي ايرانـي هـا نـسبت بـه            : عبارت اند از  
خير ملت، اسطوره نبرد    / دوستان و دشمنان، پذيرش مفهوم امت اسلامي به جاي نظريه غالب دولت           

و شر، تركيب فاخر ديانت با سياست و قدرت، و انقلاب اسلامي به مثابه مـصداق امكـان خـروج از                 
گـزاره هـاي هـستي شناسـانه        ). 171و169و168: 1389سـيد نـژاد،     (ساختار مسلط روابط بين الملـل       

سياست خارجي ايران پسا انقلابي، عبارت اند از حفظ حاكميت نظام اسـلامي، اصـل عـزت و نفـي                    
و 175: همـان (ل و استقلال، اصل صدور انقلاب اسلامي و ايده امت واحـده، و اصـل مـصلحت                  سبي

176.(  
پساتجدد گرايان نيز با گذاشتن بديلِ گسست به جاي ترقي و مردود شمردن انديشه پايـان تـاريخ و                   

بـين  ، راه را براي قرائت هاي گوناگون از جهـان روابـط             )در معناي آكسيومِ مدرنيته   (كمال انسانيت   
تأكيد بر تكثر و تنوع، و صدادادن به حاشيه اي ها يا تبعيـدي هـا   . الملل به مثابه يك متن گشوده اند    

سبب مي شود شناخت هاي بديل را بتوان در مقابل جريان اصـلي در روابـط بـين الملـل قـرار داد و                     
اد توليـد و  در ايـن معنـا، نبايـستي اجـازه د    . نوعي مقاومت در برابر شناخت مـدرن را شـكل بخـشيد           

پخش معنا در كنترل سوژه حاكمي كه كلام خود را بدون ترديد سرچشمه حقيقت مـي دانـد قـرار                    
تبيين نقادانه روابط بين الملل، تأكيد بر پيامدهاي ناشي از ناعادلانـه            ). 270: 1385مشير زاده،   (گيرد  

أكيـد بـر امـرِ بايـد در       بودن نظم و نظام بين الملل، داشتن دغدغه هنجاري در روابـط بـين الملـل و ت                 
ملـت،  / نظمي نو بخشيدن به امر بين المللي، تأكيد بر وقوع تغيير در نظام سـرزميني و نظريـه دولـت       
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امنيـت  / هنجاري به جاي امرِ قـدرت       / تعهد به از ميان بردن ساختارهاي سلطه، تأكيد بر امرِ اخلاقي          
دالت بـين المللـي، احتـرام بـه تنـوع و            در روابط بين الملل، كاهش نابرابري هاي جهاني، برقراري ع         

تكثر و تفاوت ها، براي ايجاد تحول در نظم و نظام بين المللي، از سوي نظريـه انتقـادي روابـط بـين               
در نظريه انتقادي روابط بـين الملـل، از واژگـان مهـم و كليـدي هـستي                  . الملل تأكيد بسيار مي شود    

ن انگاره ها، ايدئولوژي ها، سوژگي انساني،       شناختي، معرفت شناختي، و فرانظري گوناگوني همچو      
آگاهي، خودآفريني اجتماعي، امكان ارائه واقعيت هاي متعدد از چشم انـدازهاي متفـاوت، تفـسير                
پذيري و تعدد خوانش از متـون، نفـي نگـرش عـام گـراي علمـي، قـوام يـافتن شـناخت در پروسـه                          

 وجـود علائـق و شـناخت هـاي رهـايي      اجتماعي، علم مدرن به مثابه تنها  يكي از اشـكال شـناخت،           
بخش، انتقاد به علم مدرنِ مغرور كه ديگر علائق و شناخت ها را نامشروع و نادرسـت و بـي اعتبـار                      
مي داند؛ بهره گيري مي شود تا در نهايت نشان داده شود كـه اصـحاب ايـن نظريـه در صـدد تغييـر                      

 علمي واحد را رد مي كننـد و     هژموني روش "وضع موجودند و نه حلّ و فصل مشكل نظم موجود؛           
از تكثر رهيافت ها به شناخت، دفاع مي كنند، براهميت راهبردهاي تفسيري تأكيد دارنـد، و در پـي           

به تعبير مشير زاده، نظريه انتقادي شامل طيـف         ). 224: همان ("شكل دادن به نظريه رهايي بخش اند      
ه در مقابل جريان اصلي قرار مي گيرد و وسيعي از ديدگاه هاي انتقادي در روابط بين الملل است ك          

، پـــساتجددگرايي، )متـــأثر از مكتـــب فرانكفـــورت(شـــامل نظريـــه انتقـــادي بـــه معنـــاي خـــاص 
پساساختارگرايي، فمينيسم، ماركسيسم، نوماركسيسم، نظريـه نظـام جهـاني، و حتـي سـازه انگـاري                 

 همـه آن هـا ، ارائـه    است كه شامل ديدگاه هاي بديل و يا غير جريان اصلي است كه هـدف اصـلي           
  ).214 و 213: همان(بديلي در برابر برداشت واقع گرايانه از روابط بين الملل است 

 پست مدرن ها هم مدعي هستند كه سبك هاي تحليلي قديمي ديگـر مفيـد نيـستند، و بـراي درك        
پست ). 17: 1384وارد،  (زمان حاضر بايد رهيافت ها و زبان هاي گفت و گوي جديدي ابداع شود               

اما، گلن وارد، با پذيرش سه پـيش فـرض اساسـيِ پايـان              . مدرنيسم، همان مرگ ها يا پايان ها است       
، و  )پيش رفتن به سوي مرحله پسابشري توسـعه       (، پايان انسان    )ترديد افكني در ايده پيشرفت    (تاريخ  

ن ، بر اين باور اسـت كـه پـست مـدر    )روي گرداني از جست و جوي حقيقت مطلق(مرگ امر واقع   
پيـشرفت، خـوش بينـي، عقلانيـت، جـست و جـوي             (ها، با به زير سؤال كشيدن پنج باور مدرنيستي          

آگاهي مطلق درعلم، فن آوري، جامعه، و سياست، و باور به اين نكتـه كـه كـسب آگـاهي دربـاره                      
، جامعه پسامدرن را درتـضاد مـستقيم بـا          )خود واقعي تنها پايه به دست آوردن ديگر آگاهي هاست         

هاي عصر مدرن مي دانند، و اغلب، آن را به صورت منفي و بـا ويژگـي هـايي چـون پايـان         ويژگي  
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، بيان مي   )21/23: 1384وارد،  (يافتن، بدبيني، غير عقلاني بودن، و خرده گيري از ايده دانش مطلق             
سبك اصالت وجـودي اصـلي و غيـر         : اغلب پسامدرنيست ها سبك هاي زير را رد مي كنند         . نمايند

د نشانه شناختي ميان دال و مدلول، سبك فرويدي پنهـان و آشـكار، سـبك ماركسيـستي                  اصيل،تضا
  .، سوژه جاي خود را به چند پارگي سوژه مي دهد)242/243: 1382ساراپ،(عرضه و جوهر 

 هواداران سياست خارجي تعالي گرا بر اين باورند كه نظريه هاي اثبات گرايانـه، از مطلوبيـت لازم                  
زيرا، اول، ايـن رويكردهـا بـر        .  خارجي جمهوري اسلامي برخوردار نمي باشند      براي تحليل سياست  

روي جايگاه و سياست خارجي قدرت هاي بزرگ متمركز شده و اهميت چنداني براي كشورهاي               
دوم، نقش مستقل و مؤثري براي ساختارها و توانايي هاي غيـر مـادي و               . در حال توسعه قائل نيستند    
در نتيجه هويت ملي، ماهيـت انقلابـي، گفتمـان          . رجي در نظر نمي گيرند    تكوين و تغيير سياست خا    

غالب و ايدئولوژي اسلامي، عوامل تعيين كننده در سياست خارجي جمهوري اسلامي را بـه شـمار                 
سوم، منافع ملي و ارجحيت هاي ايران را مسلّم، برونزاد، و پيشيني مـي پندارنـد كـه در                   . نمي آورند 

چهارم، جمهـوري اسـلامي ايـران را بـازيگري منفـي مـي              . يري مي شود  يك محيط راهبردي پي گ    
لذا رفتار مبتني بر عقلانيـت ارتبـاطي و انتقـادي           . انگارند كه براساس عقلانيت ابزاري اقدام مي كند       

پنجم، جمهوري اسلامي را همانند سـاير كـشورها منفعـت           . در سياست خارجي را ناديده مي گيرند      
دهقـاني  .(فاً داراي منافع خود پرسـتانه مـادي و نـه نـوع دوسـتانه اسـت                محور تلقي مي كنند كه صر     

دهقاني فيروز آبادي با پذيرش چـارچوب نظريـه انتقـادي و بـا كاربـست       ). 306: 1387فيروزآبادي،
مفهوم رهايي بر اين باور است كه در برابر جريان هژمون نظريه هاي توصيف گر سياسـت خـارجي                   

 خارجي را تلاش براي تأمين امنيـت و نفـوذ تعريـف مـي كننـد، در                  و روابط بين الملل، كه سياست     
سياست خارجي، تلاشي است براي : نظريه انتقادي، سياست خارجي به مثابه رهايي تعريف مي شود         

رهايي از ساختارهاي سلطه و سركوب در نظام سلطه جهاني بـه منظـور تـأمين و تحـق آرمـان هـا و                        
ن، هم سازه انگاري، هم پسامدرنيسم، و هم نظريه هاي انتقادي           بنابراي). 310: همان(اهداف خارجي   

در روابط بين الملل، فرصتي استثنايي براي مـستدل شـدن درون مايـه سياسـت خـارجي تعـالي گـرا            
  .فراهم آورده اند

   
  عدم تحقق وعده هاي انقلابيون اوليه . 6-6

راوانـي بـراي پاينـده داده       پيش از تأسيس حكومت جمهوري اسلامي نيروهاي انقلاب وعده هـاي ف           
 چنـين گمـان شـد كـه         1384اما، به هر دليل بسياري از آن ها، تحقق نيافته بود، در انتخابـات               . بودند
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انقلابيون اصيل اينك مي خواهند خود رأساً قدرت را در دست گيرند و با نيروي انقلاب كـه آنـان                    
ت و رفـاه و آزادي و جامعـه   هنوز حيات داشت،  چندين و چند سال عقب مانـدگي از حيـث عـدال            

  .نمونه و كمالات اخلاقي و امنيت و پيشرفت را جبران نمايند
   آنان بر اين باور بودند كه سير نزولي تمدن اسلامي حاصل كم رنگ شدن حضور مـؤثر ديـن در                    
عرصه اجتماع است و  انقلاب اسلامي تولد تمدن جديد اسلامي را نويد مي دهـد كـه بـه هـر حـال                 

 فكر نهضت ترجمه بود بلكه بايد در انديشه توليد در همه عرصه ها به ويژه در عرصه نظريـه                    نبايد به 
آنان با پذيرش اين پيش فرض كه در برپاسازي جامعه اسلامي ناكـام بـوده              .پردازي و توليد علم بود    

گيرد، ايم، بر اين عقيده، استوار بودند كه اگر در تمدن سازي پيش رو، اسلام ناب مبناي عمل قرار                   
با توجه به فرهنگ غني اسلامي، جهان شاهد تمدن بي نظيري خواهد بود كه در آن، دنيا و آخرت،                   

تمدني با اين ويژگي ، مسلماً بـا اقبـال جهانيـان    . ماده و معنا و رفاه و معنويت توأماً جمع خواهند شد   
در رسيدن به اهداف    بنابراين، به تعبير ديگر، اگر امروز       ). 173: 1387وحيدي،(مواجه خواهد گشت  

و آرمان هاي انقلاب اسلامي، توفيق هاي مورد انتظار به دست نمي آيد، يكـي از علـل اساسـي آن                      
است كه كشور به خوبي مهندسي نشده و نظام هاي داخلي و سازمان ها و سـازوكارهاي آن هـا بـه                      

بعضي از نظام هـا  . ددرستي نوسازي و بازسازي نشده اند و داراي انسجام و هماهنگي لازم نمي باشن         
يگانـه راه حـل عبـور موفقيـت         ). 148: ب1387نـاظمي، (و سازمان ها داراي كعبه و قبله ديگري اند        

آميز از چالش هاي بنيادين جامعه ايران، تكرار آموزه هاي ديني از طريق بازتوليد آن ها در فرآينـد                 
پيامبران و امامـان معـصوم      هاي جامعه پذيري و جامعه پذيري سياسي، الگو پردازي براساس دعوت            

براي گسترش فرهنگي دين و پالايش ديني فرهنگ موجود، ساختاريابي مجدد قلمـرو فرهنـگ بـه                 
مثابه نياز حياتي، و ساختار سازي فرهنگي بـا بهـره گيـري از خـصلت پويـاي انقـلاب و يـا انقـلاب                         

  .است)141: ب1387عيوضي،(مدام
به جنـگ قـوانين زمانـه و اسـتانداردهاي مـشهور رفـت؛        بنابراين، بايد براي توليد جسارت داشت و    

زيرا، در هماهنگي با مشهورات و مسلمات عاميانه، جز به ندرت، هرگز چيزي ابداع و اختراع نمـي                  
نوآوران نوعاً از مشهورات زمانه خارج شده اند زيرا آن هـا جلـوتر از زمـان شـان و بـا قواعـد                     . شود

لت آن ها به معني دقيق كلمه قـانون شـكن بـوده انـد؛ زيـرا،                 به همين ع  . آينده زندگي مي كرده اند    
قــانون انــسان هــا را در مــسيري هــدايت مــي كنــد كــه از قبــل، قانونگــذار آن مــسير را طــي كــرده  

در اين زمينه و براي جبران همه عقب ماندگي ها مي بايـست دسـت               ). 111: الف1387رهدار،(است
بنيـادي، تخصـصي، و     (، سـطوح  )، ساختار، محـصول   مباني(اركان  : به يك مهندسي همه جانبه زد و      
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را تـصحيح نمـود؛     ) فرهنگ سياست، فرهنگ فرهنـگ، فرهنـگ اقتـصاد        (، و ابعاد فرهنگ   )عمومي
زيرا، خاصيت مهم الگوي مهندسي، خارج ساختن عوامل يا متغيرهاي فرهنگي از حالت انتزاعـي و                

 چگــونگي تــأثير بــر يكــديگر بريــده از يكــديگر و همچنــين مــرتبط ســاختن آن هــا بــا هــم و بيــان
  ).107: 1387عبدالعلي رضايي،(است

  
  نتيجه گيري

/  انقـلاب اسـلامي، پيـدايش دولـت نهـم            در تاريخ ايران معاصر، و به ويژه در تاريخ ايـران پـس از             
بـه نظـر    . دهم، با مختصات قابل توجهي كه داشته اسـت، يـك رويـداد بـزرگ بـه شـمار مـي آيـد                      

 سياسي، تاريخي دارد و انديشه اي، كه گاه تا ژرفاي تاريخ ايـران نيـز                نگارندگان اين حادثه بزرگ   
سخن بر سر كاميابي يا ناكامي سياست خارجي دولت هاي نهم و دهم نيـست، و                . بازگشت مي كند  

حتي بحث بر سر اين نيست كه اين سياست خارجي از منظـر دفـاع از منـافع ملـي ايرانيـان، درسـت                        
 بر سر اين است كه مؤلفه هاي موجـود در سياسـت خـارجي موسـوم             است يا نادرست، بلكه مجادله    

به تعالي گرا، تصنعي است يا در تاريخ و انديشه، ريشه هايي دارد؟ باورمنـدان بـه سياسـت خـارجي        
تعالي گرا كه به حضور در عصر آخرالزمان معتقدنـد و خـود را بـه آن مبـاهي و مبـتهج مـي داننـد،              

ي انقلاب اسلامي را كه بنيان برآمدن سياست خـارجي تعـالي گـرا     احياء وتقويت شعائر و آرمان ها     
سرچشمه اين باور، آن اسـت كـه نظـام جهـاني درآسـتانه يـك تحـول                . است، وظيفه خود مي دانند    

جديد است كه به تعبير علاقه مندان به آن، دنيا را بـه دوره اي جديـد از انديـشه و فرهنـگ، داخـل                       
هاي سياسي و اقتصادي حاكم بر دنياي امروز كه سال هاي سـال             كرده است؛ زيرا، الگوها و فرمول       

است از طرف مكتب هاي مادي و قدرت هاي بزرگ، ارائه شده، كاركرد و برش خود را از دست                   
 در جست وجوي ايده هـا و آرمـان هـاي            "دنيا"اكنون،. داده و درحال سستي و بحران و افول است        

نويد دهنده آن است و سياست خارجي تعـالي گـرا،           نوين و سعادت بخش است و انقلاب اسلامي،         
  .بخشي از آن

  
  فهرست منابع 

    فارسي-
اقتـصاد،  : سياست خارجي ايران در دوران سـازندگي     ) 1378(احتشامي، انوشـيروان     -

  مركز اسناد انقلاب اسلامي: ،ترجمه ابراهيم متقي و زهره پوستين چي، تهراندفاع و امنيت
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نـشر  : ، تهـران  حقيقت ؛گوهر گمشده جهان سياسـت     ) ف ال 1387(احمدي نژاد، محمود     -
  .جمهور ايران و مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري

مركـز پـژوهش و اسـناد رياسـت       : ، تهـران  ديپلماسـي نامـه   ) ب1387(احمدي نژاد، محمود     -
  .جمهوري

عدل و صلح گفتارهـاي رئـيس جمهـور ايـران در     ) پ1387(احمدي نژاد، محمـود     -
نـشر جمهـور ايـران و مركـز پـژوهش و اسـناد              : ، تهران به امريكا چهاردهمين سفر كاري    

  . رياست جمهوري
گفتارهايي از دكتر   (ملازمه عدالت و توسعه يافتگي در ايران        ") ت1387(احمدي نژاد، محمود   -

، سال اول، شماره    نامه دولت اسلامي  ،  ")احمدي نژاد در باره موانع فرهنگي توسعه در ايران        
  .10/87و پاييز، صصسوم و چهارم، تابستان 

-67تنش زدايي در سياست خارجي موردجمهوري اسـلامي ايـران   ") 1378(ازغندي، عليرضا    -
  .1035/1047، صص 78، سال سيزدهم، شماره چهارم، زمستان سياست خارجي، "78

  .قومس: ،تهرانسياست خارجي جمهوري اسلامي ايران) 1381(ازغندي،عليرضا -
ا و جهـت گيـري هـاي سياسـت خـارجي            چـارچوب ه ـ  ) 1389(ازغندي، عليرضا    -

  .قومس: ، تهرانجمهوري اسلامي ايران
نظريه هاي توسعه و  :فهم سياست جهان سوم) 1387(اسميت، برايان كلايو  -

: ، ترجمه اميرمحمد حاجي يوسفي و محمدسعيد قائني نجفي، تهراندگرگوني سياسي
 .وزارت امور خارجه، چاپ سوم

فرصت ها و چالش هاي فراروي مهندسي ")1388(احمدرضا ت االله؛  قاسمي، اصغري زاده، عز -
  .40 /29، صص1388، خرداد و تير30و29، شماره هاي3، سالمهندسي فرهنگي، "فرهنگي

 نقد كتاب مباني نظري و مستندات برنامه چهارم توسعه در ")1388/1387(بزرگي، سيد مهدي  -
، 2، سال مه دولت اسلامينا، "چشم انداز آمايش سرزميني عدالت گرايانه در دولت نهم

  . 821/ 814، صص 1388و بهار 1387، زمستان 6 و 5شماره هاي 
بنياد پژوهش هاي : ، ترجمه اسداالله علوي، مشهدتمدن اسلامي) 1386(بورلو، ژوزف  -

  .اسلامي آستان قدس رضوي
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، 1389، آبان 60، شماره خردنامه همشهري، "لذت و سعادت")1389(پارسانيا، حميد  -
  .41 / 36صص

مشرق ، "آموزه مهدويت و شوراي عالي تدوين برنامه پنجم")1386(پورسيدآقايي، مسعود  -
  .7و6، صص1386، پاييز 3، سال اول، شماره موعود

پژوهـشگاه علـوم و     : ، تهـران  دوام انديـشه سياسـي در ايـران       ) 1384(تقوي،محمدناصر   -
  .فرهنگ اسلامي

 پايدار فرهنگي در امنيت ملي خاستگاه ها و مؤلفه هاي")1387(تقي پور، سيدمحسن  -
، 1387، تابستان و پاييز4و3، سال اول، شماره هاينامه دولت اسلامي، "جمهوري اسلامي

 .298 / 289صص

: ، ترجمه غلامعلي فرجادي، تهرانتوسعه اقتصادي در جهان سوم) 1378(تودارو، مايكل -
  . پژوهش در برنامه ريزي و توسعه مؤسسه عالي

، "مهندسي فرهنگي و توسعه فرهنگـي؛ ضـرورت هـا و سـاختارها            ")1387(حاتمي، حميدرضا    -
  .97 / 75، صص1387، تابستان و پاييز4و3، سال اول، شماره هاي نامه دولت اسلامي

، "ايرانـي / مؤلفه هاي امنيت ملي پايدار در الگوي توسعه اسلامي        ")1387(حجازي، سيدحسين    -
  .288 / 255، صص1387ان و پاييز، تابست4و3، سال اول، شماره هاينامه دولت اسلامي

بررسي مؤلفه هاي كارآمدي سياسـت      :گزارش جمهور ) 1386(حسيني، محمد علـي      -
  .مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري: ، تهرانخارجي دولت نهم

  .دانشگاه مفيد: ، قماسلام سياسي در ايران) 1386(حسيني زاده، سيدمحمدعلي  -
،  سياسـت خـارجي دولـت اسـلامي     مباني اصول و اهداف   ) 1385(حقيقت،صـادق    -

  .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي: تهران
نامـه  ،  "ايرانـي / ضرورت ها و ويژگي هاي الگـوي توسـعه اسـلامي           ")1387(حمزه پور، علي     -

  .199 / 180، صص1387، تابستان و پاييز4و3، سال اول، شماره هاي دولت اسلامي
 انداز دانشگاه تمدن ساز در افق دولت        چشم")1386(خرمشاد، محمدباقر؛ آدمي ابرقويي، علي       -

  .73 / 59، صص1386، سال اول، شماره يك، زمستان نامه دولت اسلامي، "اسلامي



  
  
  
  
  

  
   1389، پاييز 29سال دوازدهم، شماره فصلنامه پژوهش سياست، /148

، آبـان   60، شـماره    خردنامـه همـشهري   ،  "توسـعه كـوثري   ")1389(خسروپناه، عبدالحسين    -
  .27 / 22، صص1389

ز خـدمات   ،مرك ـامام خميني و مباني نظري سياست خـارجي       ) 1380.. (خميني، روح ا   -
  .فرهنگي مطهر،سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي

، "فراز و فرود گفتمان عدالت در جمهـوري اسـلامي ايـران           ") 1387(خواجه سروي، غلامرضا   -
 .5/36، صص86، سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان دانش سياسي

دبيرخانـه شـوراي    : تهـران برنامه دولـت نهـم،      } به اهتمام {دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت     -
  .84اطلاع رساني دولت، مرداد

تحول گفتماني در سياست خارجي جمهوري ) 1384(دهقاني فيروز آبادي،سيد جلال -
  .روزنامه ايران تهران، ،اسلامي ايران

ضرورت ها و كاركرد ديپلماسي در  ") الف1387(دهقاني،فيروز آبادي،سيد جلال -
موسوي شفايي،سيد ]زيرنظر[اعظي، محمود و: ،در كتاب"سياست خارجي توسعه گرا

مجموعه مقالات كنفرانس ملي سياست خارجي توسعه گرا، ] گرد آوري و ويرايش[مسعود 
  .361/380مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، صص : تهران

سياست خـارجي رهـايي بخـش، نظريـه انتقـادي و            ")ب1387(دهقاني فيروزآبادي، سيدجلال     -
ــت  ــران  سياس ــلامي اي ــوري اس ــارجي جمه ــارجي ، "خ ــت خ ــالسياس ــماره22، س ، 2، ش
  .328 / 301، صص1387تابستان

: ، تهرانسياست خارجي جمهوري اسلامي ايران) 1388(دهقاني فيروزآبادي،سيدجلال -
  .سازمان سمت

سياسـت  ، "چالش بنيادين اسلام بـا ماهيـت ديپلماسـي غـرب          ")1388(ذاكراصفهاني، عليرضا    -
  .660 / 641، صص1388، پاييز3شماره، 23، سالخارجي

نامه دولـت   ،  "راهبردهايي براي تدوين الگوي مهندسي فرهنـگ      ")1387(رضايي، عبدالعلي    -
  .109 / 90، صص1387، بهار2، سال اول، شمارهاسلامي

تبيــين مطلــوب و كارآمــد از سياســت خــارجي در بــستر نظــام بــين ")1387(رضــايي، عليرضــا  -
  .208/ 183، صص1387، تابستان 14، شماره راهبرد ياس، "المللي
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، سـال   قبسات،  "نسبت دين و توسـعه    : اقتراح"}گفتگو با {)1377(}ديگران{ رفيع پور، فرامرز   -
  .2/7، صص1377سوم، شماره هفتم، بهار 

ــضاني، روح االله - ــارجي   ) 1380(رم ــراي بررســي سياســت خ ــي ب ــارچوب تحليل چ
  .ينشر ن: ، ترجمه عليرضا طيب، تهرانجمهوري اسلامي ايران

، منافع ملي در سياست خارجي جمهـوري اسـلامي ايـران          ) 1382(رنجبر، مقـصود     -
  .زيتون: تهران

حكومــت ،"نقــش اخــلاق و معنويــت در كارآمــدي نظــام اســلامي  ")1386(رودگر،جــواد  -
 .41/46، صص 86، سال دوازدهم، شماره دوم، شماره پياپي چهل و چهارم، تابستان اسلامي

، سـال   نامه دولـت اسـلامي    ،  "ته هاي فرهنگ سازي بومي    بايس") الف 1387(رهدار، احمد    -
  .125/ 110، صص1387، بهار2اول، شماره

، نامه دولـت اسـلامي  ،  "توسعه اسلامي ايراني، امكان يا ضرورت     ")ب1387(رهدار، احمد    -
  .48 / 34، صص1387، تابستان و پاييز4و3سال اول، شماره هاي 

رويارويي جهان بينـي سـكولار بـا جهـان     حكومت جهاني واحد،    ")1388(رهنمايي، سيداحمد    -
  .84 / 64، صص1388، تابستان10، شماره3، سالمشرق موعود، "بيني الهي

گفتارهايي در انديـشه و روش دكتـر        : حكمت و ديالكتيك  ) 1387(زارعي، مجتبـي     -
  .نشرمجنون: ، تهرانمحمود احمدي نژاد

ــهريار   - ــناس، ش ــي  ")1389(زرش ــت دموكراس ــا و ماهي ــمات، "معن ــال س ــماره، س ، 2اول، ش
 .62 / 52، صص1389تابستان

، در  "علل شكوفايي تمـدن اسـلامي در قـرون اوليـه          ")1373(زرياب خويي، عبـاس      -
مجموعـه مقـالات اولـين      }به كوشش   { مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي بين المللي      : كتاب

ي بـين   مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگ    : كنفرانس بين المللي فرهنگ و تمدن اسلامي، تهران       
  .30 / 25المللي، صص

، ترجمـه   راهنمايي مقدماتي بر پساساختارگرايي و پسامدرنيسم     ) 1382(ساراپ، مادن    -
  .نشرني: محمدرضا تاجيك، تهران
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تحولات نظـام بـين الملـل و سياسـت خـارجي جمهـوري              ) 1385(ستوده، محمـد     -
  .مؤسسه بوستان كتاب: ، قماسلامي ايران

  .سفير: ،تهرانيت و توسعه يافتگيعقلان) 1372(سريع القلم،محمود  -
: ، در كتـاب   "قواعد تمدن سازي و آينده تمدن اسلامي      ")1373(سريع القلم، محمـود      -

مجموعه مقالات اولين كنفرانس    }به كوشش   { مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي بين المللي      
لمللـي،  مركز مطالعات و تحقيقـات فرهنگـي بـين ا         : بين المللي فرهنگ و تمدن اسلامي، تهران      

  .42 / 31صص
: ، ترجمـه محمـود حبيبـي مظـاهري، تهـران          تغيير اجتمـاعي و توسـعه     ) 1388(سو، آلـوين     -

  .پژوهشكده مطالعات راهبردي، چاپ چهارم
مـشرق  ،  "بازخواني هويت جهان اسلام زمينه ساز حاكميت صالحان       ")1387(سهرابي، فرامرز    -

  .9 / 6، صص1387، پاييز7، شماره2، سالموعود
مطالعه تحليلي و تطبيقي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بـا         ")1389(سيدباقر  سيدنژاد،   -

  .185 / 163، صص1389، بهار49، شماره13، سالعلوم سياسي، "نظريه سازه انگاري
رويكـردي  /رهيـافتي نظـري  :سياست خارجي ايران ) 1384(سيف زاده، سيد حـسين       -

  .نشر ميزان: ، تهرانعملي
جـستارهايي در جامعـه شناسـي       :تكاپوهاي دين سياسي  )1383(شجاعي زند،عليرضا    -

  .مركز بازشناسي ايران و اسلام: ، تهرانسياسي ايران
اســلامي، هــسته مركــزي /  تكــوين دولــت ايرانــي")1388/1387(شــيخ الاســلامي، عبدالرضــا  -

، سـال اول، شـماره يـك، زمـستان          نامه دولت اسلامي  ،  "عملكرد دولت نهم در اداره كشور     
  .73 / 59، صص1386

، 10، شـماره  3، سـال  مشرق موعـود  ،  "سرانجام نظام سياسي جهان   ")1388(شيرودي مرتضي    -
  .198 / 165، صص1388تابستان

جايگـاه هويـت،    :تبارشناسي سياست خارجي جمهوري اسـلامي ايـران       ")1387(صادقي، احمد    -
  .300 / 245، صص1387، تابستان2، شماره22، سالسياست خارجي، "فرهنگ و تاريخ

، "رونـدها و پيامـدها  : غرب و مباني مادي گرايي در روابط بـين الملـل  ")1389(مد صادقي، اح  -
  .138 / 89، صص1389، شماره اول، بهار24، سالسياست خارجي
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، آبان  60، شماره   خردنامه همشهري ،  "به سمت الگوي ديني توسعه    ")1389(صادقي، هادي    -
  .51 / 46، صص1389

 متعاليه در توليد دانش سياسي و طراحي نظام         امكان هاي حكمت  ") الف 1387(صدرا، عليرضا    -
آن بـر روش هـاي رايـج در علـم          مطالعه اي در روش شناسي حكمـت متعاليـه و تـأثير             (متعالي  
ــاييز4و3، ســال اول، شــماره هــاي نامــه دولــت اســلامي، ")سياســت ــستان و پ ، 1387، تاب
  .164/179صص

/ ايرانـي (زتوليدفرهنگ بومي   نقش راهبردي دولت در معماري و با      ") ب 1387(صدرا، عليرضا    -
  .175/196، صص1387، بهار2، سال اول، شمارهنامه دولت اسلامي، ")اسلامي

، 10، شـماره  3، سـال  مـشرق موعـود   ،  "سيرمهدويت سياست متعالي  ")1388(صدرا، عليرضا    -
  .150 / 135، صص1388تابستان

 اهـداف   جايگاه دولت نهم در مسير تحقـق      :افق مبين ) 1387(عالي حسيني،ماشاء االله     -
  .شريعت: ،تهراندولت اسلامي در كلام مقام معظم رهبري

سياســت هــا و راهبردهــاي توســعه ملــي در سياســت خــارجي ")1387(عباســي اشــلقي، مجيــد  -
، تابـستان و    4و3، سـال اول، شـماره هـاي       نامـه دولـت اسـلامي     ،  "جمهوري اسلامي ايـران   

  .333 / 324، صص1387پاييز
راهبـرد  ،  "انسان موضـوع توسـعه    "،}ميزگرد علمي {)1384(}و ديگران {علي اكبري، حسن     -

  . 9/60، صص84 شماره چهارم، زمستانسال اول،، ياس
، راهبرد ياس ،  "تأملاتي در طرح بحث انسان،موضوع توسـعه      ")1384(عيوضي، محمدرحيم    -

  .191/210، صص84سال اول، شماره چهارم، زمستان 
، "محمـود احمـدي نـژاد     تحليلـي بـر سياسـت خـارجي         ") الـف  1387(عيوضي، محمـد رحـيم       -

  . 209/230، صص87، شماره چهاردهم، تابستان راهبرد ياس
، نامه دولت اسلامي، "فرهنگي كشور/ مديريت راهبردي") ب1387(عيوضي، محمدرحيم  -

  .142 / 126، صص1387، بهار2سال اول، شماره
، "يسـاله ايـران اسـلام     20عقلانيت اسلامي، سند چـشم انـداز      ")1386(قائمي نيك، محمدرضا     -

  .213 / 194، صص1386، بهار9، شمارهراهبرد ياس



  
  
  
  
  

  
   1389، پاييز 29سال دوازدهم، شماره فصلنامه پژوهش سياست، /152

، "سيري در جايگاه فرديدي ها در گفتمان جمهوري اسلامي        ")1387(قائمي نيك، محمدرضا     -
  .251 / 231، صص1387، تابستان 14، شماره راهبرد ياس

همگرايي مهـدويت باورانـه در مـصاف بـا واگرايـي طـرح خاورميانـه           ") 1386(قنبري، محسن    -
  .152 / 127، صص1386، زمستان 4، سال اول، شمارهمشرق موعود، "بزرگ

انـسان گرايـي در عـصر       :احياي فرهنگـي در عهـد آل بويـه        ) 1375(كرمر، جوئل    -
  .مركز نشر دانشگاهي: ، ترجمه محمدسعيد حنايي كاشاني، تهرانرنسانس اسلامي

، ســال سياســت خــارجي، "هويــت دولــت و سياســت خــارجي ")1383(كرمي،جهــانگير  -
  .1/38، صص83، بهار1دهم،شمارههيج

بررسـي رسـالت هـا و راه بردهـاي          : تا دولت كريمـه   ")1388(كريم زاده، اصغر؛ ملايي، حسن       -
، 1388، تابــستان10، شــماره3، ســالمــشرق موعــود، "تربيتــي دولــت زمينــه ســاز/ فرهنگــي 

  .224 / 199صص
، صـبح ، "جيچالش هاي انقلاب در سياست خار  ")1374(}گفتگو با   {لاريجاني، محمدجواد  -

  .10/ 8، صص1374تير20، 13سال اول، شماره
، ترجمـه   تمدن اسلامي در قرن چهارم هجري يا رنسانس اسلامي        ) 1362(متـز، آدام     -

  .اميركبير: عليرضا ذكاوتي قراگزلو، تهران
، 5، سـال  برداشـت دوم  ،  "دامنه تغيير و تداوم سياست خارجي ايـران       ")1387(متقي، ابراهيم    -

  .64 / 45 صص،1387، پاييز7شماره
: ، تهـران  اصول سياست خارجي جمهوري اسـلامي ايـران       ) 1366(محمدي، منـوچهر   -

  .دادگستر
گفتمان عدالت و همسويي سياست خارجي جمهـوري اسـلامي     ")1387(مرادي فر، علي اصغر      -

، 1387، شماره دوم، تابـستان      22، سال   سياست خارجي ،  "ايران با كشورهاي امريكاي لاتين    
  .439/460صص

سمت، چـاپ   : ، تهران تحول در نظريه هاي روابط بين الملل      ) 1385(ده، حميرا   مشيرزا -
  .دوم

حكومـــت ، "عـــدالت و پيـــشرفت در دولـــت دينـــي ")1388(مـــصباح يزدي،محمـــدتقي  -
  .5/14، صص1388،سال چهاردهم، شماره دوم، تابستان اسلامي



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  153/.....انديشه اي/، پس زمينه تاريخي1389، پاييز 29سال دوازدهم، شماره                                       

، "سـلامي اقتصاد، توسعه و اخـلاق بـا نگـاهي بـه آمـوزه اي ا         ")1389(مصطفوي، محمد حسن     -
  .65/91، صص1389، بهار 21شماره راهبرد ياس، 

: دولـت اقـدام   ) 1387(}بـه اهتمـام   {معاونت ارتباطات و اطلاع رسـاني رياسـت جمهـوري          -
  .، ج اول، نشر جمهور ايرانتأملاتي گذرا در گزارش عملكرد دولت نهم

راهبـرد  ، "پيش نيازهاي فرهنگي توسـعه اقتـصادي از ديـدگاه اسـلام          ")1387(موسايي، ميثم    -
  .164/ 136، صص1387، تابستان 14، شماره ياس

ايجاد يك اسلام ملايم، نقشه اصلي غرب براي رويارويي با          ")1374(}گفتگو با {مولانا، حميد  -
  .12و9و8، صص1374تير13، 12، سال اول، شمارهصبح، "جنبش اسلامي اسلامي معاصر است

مهوري اسلامي ايـران  سياست خارجي ج) 1387(مولانا، سيدحميد؛ محمدي، منوچهر    -
  .نشردادگستر: ، تهراندردولت احمدي نژاد

انقلاب اسـلامي گـذار از گـم گـشتگي هـاي توسـعه غربـي و                 ")1387(مهدوي زادگان، داود     -
بـازخواني فرآينـد توسـعه اسـلامي در انديـشه امـام             (اسـلامي /بازگشت به توسـعه بـومي ايرانـي       

 / 19، صص 1387، تابستان و پاييز   4و3، سال اول، شماره هاي      نامه دولت اسلامي  ،  ")خميني
33.  

دولت اسلامي و تـأملاتي در ضـرورت بازتوليـد فرهنـگ            ")1387(ميرباقري، سيدمحمدمهدي    -
، سـال اول،  نامـه دولـت اسـلامي     ،  ")انحلال فرهنگ توسعه در فرهنگ متعالي     (دگرگوني  

  .72 / 58، صص1387، بهار2شماره
، خردنامـه همـشهري   ،  "راه با پيشرفت  عدالت هم ") الف 1389(ميرباقري، سيدمحمدمهدي    -

  .171 / 160، صص1389، آبان 60شماره 
، "مبـاني و غايـات علـوم انـساني اسـلامي       ")ب1389(}گفتگو بـا    { ميرباقري، سيدمحمدمهدي  -

  .168/ 158، صص1389، سال اول، شماره اول، بهارسمات
رهنگـي  مهندسـي شـوراهاي عـالي، نخـستين گـام در مهندسـي ف      ") الـف 1387(ناظمي، مهدي    -

  .135 / 113، صص1387، تابستان 14، شماره راهبرد ياس، "كشور
ــاظمي، مهــدي  - نامــه دولــت ، "مهندســي فرهنــگ، ضــرورتي اجتنــاب ناپــذير ")ب1387(ن

  .155/ 143، صص1387، بهار2، سال اول، شمارهاسلامي
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راهبردهاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران با ")1387(نبوي، مرتضي -
موسوي شفايي، سيد مسعود ] زير نظر[واعظي، محمود : ، در كتاب"اسيالهام از قانون اس

: مجموعه مقالات كنفرانس ملي سياست خارجي توسعه گرا، تهران] گردآوري و ويرايش[
  .35/40مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، صص 

، 2ل، شـماره ، سـال او سـمات ، "خودبنيادي معرفتـي و اعتقـادي     ")الف  1389(نصيري، مهدي    -
  .9 / 6، صص1389تابستان

، سـال اول،    سمات،  "درباره حديث مشهور اطلبوالعلم ولوا بالصين     ")ب1389(نصيري، مهدي    -
  .87 / 78، صص1389، تابستان2شماره

، "ضرورت بازگشت به معـارف قـرآن و اهـل بيـت علـيهم الـسلام               ")پ1389(نصيري، مهدي    -
  .9  /6، صص1389، سال اول، شماره اول، بهارسمات

نامـه  ،  "بنياد مديريت تمدني دانش در افـق توسـعه عقلانيـت دينـي            ")1387(نعيميان، ذبيح االله     -
  .110 / 98، صص1387، تابستان و پاييز4و3، سال اول، شماره هاي دولت اسلامي

تأثير فرهنگ ملي بر سياست خارجي جمهـوري اسـلامي          ) 1381(نقيب زاده،احمـد     -
  . و بين الملليدفتر مطالعات سياسي: ، تهرانايران

، مهندسـي فرهنگـي   ،  "مهندسي فرهنگي در عرصـه بـين الملـل        ")1387(نگاهداري، بابك    -
  .7 و6، صص1387، بهمن و اسفند26و25، شماره هاي 3سال

  .قصيده سرا: ، ترجمه علي مرشدي زاد، تهرانپست مدرنيسم) 1384(وارد، گلن  -
، سـال اول، شـماره      اسـي معرفت سي ،  "عدالت و وظايف دولت ديني    ")1388(واعظي،احمد   -

  .39/60، صص 1388يكم، بهار و تابستان 
: لزوم بازتوليد عناصرتمدن ساز اسلام در نظام جمهوري اسـلامي         ")1387(وحيدي، حمزه علي     -

، 1387، بهـار 2، سـال اول، شـماره  نامه دولت اسلامي، "راهبردهايي براي بازتوليد علم بومي   
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- Sites 

- http://www.president.ir/fa/?ArtID=16432 

- http://www.dolat.ir/Nsite/ArticleStory/?Id=189569 




